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نقش‌عثمانيها‌و‌ترکان‌جوان‌در‌تحولات‌خليج‌فارس

نقش عثمانيها و ترکان جوان در تحولات خليج فارس

دکتر‌حمدالله‌صادقي‌نيا‌1

فرهنگ��ي‌ ام��ور‌ كارش��ناس‌ و‌ پژوهش��گر‌ شرق‌شناس��ي،‌ دکت��ري‌ ‌.1
بنياد‌ايران‌شناسي.

چکيده‌
جهان‌ سلطه‌گر‌ کشورهاي‌ ميلادي،‌ هفدهم‌‌ قرن‌ در‌

بتدريج،‌متوجه‌خليج‌فارس‌شدند‌و‌هر‌يک‌براي‌مدتي،‌آن‌

پرتقال؛‌ کشورهاي‌ دادند.‌ قرار‌ خود‌ سيطرة‌ تحت‌ را‌ منطقه‌

هلند؛‌انگلستان‌و‌حتي‌در‌مقطعي،‌امپراتوري‌عثماني،‌قصد‌

حضور‌و‌اقامت‌دائمي‌و‌بهره‌برداري‌از‌منابع‌بيکران‌خليج‌فارس‌

هفدهم‌ قرن‌ از‌ عثماني‌ قدرت‌ داشتند.‌ خود‌ ذهن‌ در‌ را‌

ميلادي‌ببعد،‌دچار‌افول‌شده‌و‌بسوي‌انحطاط‌و‌نابودي‌قدم‌

برلين«،‌در‌سال‌1878م.‌به‌ برميداشت.‌سرانجام‌»کنفرانس‌

اقتدار‌امپراتوري‌عثماني‌خاتمه‌داد.‌در‌سال‌1912م.‌دولت‌

ترکهاي‌جوان‌در‌کشور‌عثماني‌حکومت‌را‌در‌دست‌گرفت.‌اين‌

دولت‌در‌نظر‌داشت،‌با‌ضميمه‌کردن‌سرزمينهاي‌ترک‌نشين‌

شرقي‌به‌دولت‌عثماني،‌عنصر‌ترک‌را‌در‌جمعيت‌امپراتوري‌

تقويت‌کرده‌و‌در‌اکثريت‌قرار‌دهد.‌بنابرين‌حکومت‌ترکها،‌

با‌تمايلات‌شديد‌»ناسيوناليست‌ترکي«،‌بتدريج‌بدنبال‌اجراي‌

اجراي‌ در‌ بدين‌ترتيب‌ افتاد.‌ دنتيست«‌ »ايره‌ سياست‌ يک‌

همين‌سياست،‌با‌شروع‌جنگ‌جهاني‌اول،‌دولت‌عثماني‌با‌

وارد‌جنگ‌شد.‌ آلمان‌ درکنار‌ استعماري،‌ انديشه‌هاي‌خرده‌

به‌ را‌ عثماني،‌خود‌ دولت‌ با‌کمک‌ داشت‌ قصد‌ آلمان‌ کشور‌

بود‌که‌منافع‌کشور‌ اين‌خطري‌ و‌ برساند‌ آبهاي‌خليج‌فارس‌

انگلستان‌را‌در‌خليج‌فارس‌و‌هندوستان‌تهديد‌ميکرد.‌اجراي‌

سياست‌ايره‌دنتيست‌ترکهاي‌جوان،‌در‌درون‌خود‌حامل‌يک‌

امپراتوري‌ به‌ساير‌ملل‌ ايره‌دنتيسم«،‌نسبت‌ »آنتي‌ سياست‌

بود.‌ هم‌ ارمنيها‌ و‌ بلغارها‌ يونانيها؛‌ عربها؛‌ قبيل،‌ از‌ عثماني‌

به‌ نسبت‌ عثمانيها،‌ انفعالي‌ برخورد‌ به‌ توجه‌ با‌ و‌ نهايت‌ در‌

جدا‌شدن‌سرزمينهاي‌عربي‌حاشية‌خليج‌فارس‌از‌دست‌آنها،‌

بخصوص‌ عثماني،‌ امپراتوري‌ تسلط‌ تحت‌ عرب‌ کشورهاي‌

کويت؛‌عراق‌و‌عربستان‌از‌دست‌عثمانيها‌خارج‌شده‌و‌قدرت‌

استعماري‌بريتانيا،‌جانشين‌آنها‌در‌اين‌مناطق‌شد.‌علل‌اين‌

فعل‌و‌انفعالات‌موضوع‌اين‌مقاله‌2است.

کليد‌واژگان
اول؛‌ جهاني‌ جنگ‌ عثماني؛‌ امپراتوري‌ خليج‌فارس؛‌ ‌

ترکهاي‌جوان؛‌پان‌ترکيسم؛‌حجاز؛‌مستملکات‌عربي

مقدمه
عوامل‌ نقش‌ بررسي‌ به‌ که‌ است‌ دانشي‌ ژئوپوليتيک‌

جغرافيايي‌در‌سياست‌ميپردازد؛‌در‌عين‌حال‌ژئوپوليتيک‌يا‌

»علم‌مطالعة‌ بمعني‌ سياست‌جغرافيايي‌در‌ديدگاهي‌ديگر،‌

روابط‌قدرتها«‌نيز‌مطرح‌ميشود.‌

هرچند‌ژئوپوليتيک‌در‌ظاهر‌با‌قرن‌بيستم‌ميلادي،‌زاده‌

شد‌و‌با‌پيچ‌و‌خمهاي‌آن‌درآميخت‌و‌با‌بحرانيترين‌مقاطع‌آن‌

هويت‌يافت؛‌اما‌بنظر‌ميرسد،‌آشنايي‌برخي‌از‌سياستمداران‌

قرن‌ اين‌ از‌ پيشتر‌ سده‌هايي‌ به‌ علم‌ اين‌ با‌ جهاني‌ بزرگ‌

براي‌ خليج‌فارس«‌ تحولات‌ در‌ جوان‌ ترکان‌ و‌ عثمانيها‌ »نقش‌ مقالة‌ ‌.2
نخستين‌بار،‌درمجموعه مقالات همايش خليج فارس‌)بنياد‌ايران‌شناسي،‌
سال‌1388(‌بصورت‌سخنراني‌ارائه‌شد.‌متن‌اين‌سخنراني‌بعد‌از‌بازنگري‌
و‌ويرايش،‌در شمارة‌حاضر فصلنامة مطالعات خليج فارس‌)شمارة‌سوم، 

پاييز‌1393(‌به‌چاپ‌رسيده‌و‌هم‌اکنون‌پيش‌روي‌علاقمندان‌است.
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برميگردد.‌نمونه‌هاي‌عيني‌اين‌علم‌را‌در‌تفکرات‌و‌اظهارات‌

يعني‌ اروپا؛‌ سياسي‌ چهره‌هاي‌ معروفترين‌ از‌ تن‌ دو‌ حداقل‌

پترکبير‌)روسي(‌و‌لردکرزن‌)انگليسي(‌سراغ‌داريم.‌

در‌اين‌مورد‌طي‌يکصد‌سال‌گذشته،‌نظريه‌هاي‌مختلفي‌

از‌ناحية‌انديشمندان‌ژئوپوليتيک‌ارائه‌شده‌است.‌سرهالفرود‌

مکيندر3،‌يکي‌از‌معروفترين‌بنيانگذاران‌ژئوپوليتيک‌سنتي،‌

معتقد‌بود‌که‌کليد‌جزيرة‌جهاني،‌ناحية‌»هارتلند«‌4يا‌»محور«‌

است.

پيشکسوتان‌ از‌ يکي‌ آمريکايي‌ ماهان‌5 آلفرد‌ سالار،‌ دريا‌

نظرية‌»اهميت‌قدرت‌دريايي«‌يا‌سلطه‌بر‌درياهاست.

نيکولاس‌اسپايکمن‌6در‌کتاب‌جغرافياي صلح‌که‌بعد‌از‌

مرگ‌او‌و‌در‌سال‌‌1944م.‌به‌چاپ‌رسيد،‌عقايد‌خود‌را‌که‌

بود،‌بيان‌ هاوس‌هوفر‌7 مکيندر‌و‌ انديشه‌هاي‌ بيشتر‌در‌نقد‌
را‌ميپذيرد؛‌ او‌چهارچوب‌فضايي‌نظرية‌مکيندر‌ کرده‌است.‌

اما‌بجاي‌هارتلند،‌هلال‌داخلي‌آن‌را‌که‌وي‌آن‌را‌در‌اصطلاح‌

سرزمين‌»حاشيه«‌يا‌»ريملند«‌8مينامد،‌واجد‌اهميت‌ميداند‌و‌

آن‌منطقه‌را‌منشأ‌اصلي‌توليد‌قدرت‌بشمار‌مي‌آورد.

و‌ ايران‌ جغرافياي‌ شاخص‌ چهره‌هاي‌ از‌ مجتهد‌زاده‌

متخصص‌در‌جغرافياي‌سياسي‌و‌ژئوپوليتيک،‌معتقد‌است:

اصلي‌ منطقة‌ دو‌ بعنوان‌ خزر،‌ درياي‌ و‌ »خليج‌فارس‌ ‌

يکم‌ و‌ بيست‌ قرن‌ در‌ جهان،‌ انرژي‌ روزافزون‌ نياز‌ برآورندة‌

برخوردار‌ فراواني‌ اهميت‌ از‌ جهاني‌ قدرتهاي‌ براي‌ ميلادي،‌

3.‌Sir‌Halford‌Mackindar.
به‌ از‌غرب‌ و‌وسيعي‌است‌كه‌ Land‌Heart.‌هارتلند،‌منطقة‌فرضي‌ ‌.4
منجمد‌ اقيانوس‌ به‌ شمال‌ از‌ غربي؛‌ سيبري‌ به‌ شرق‌ از‌ ولگا؛‌ رودخانة‌
ارتفاعات‌ و‌ ايران‌ ارتفاعات‌ هيماليا،‌ ارتفاعات‌ به‌ جنوب‌ از‌ و‌ شمالي‌

مغولستان‌محدود‌ميشد.
5.‌Alfred‌Mahan.
6.‌Nicholas‌Spykman.
7.‌Hows‌Hoffer.
جاي‌ »ريملند«‌ قلمرو‌ در‌ را‌ ايران‌ خود‌ نظرية‌ در‌ اسپايکمن،‌ ‌.Rimlands ‌‌.8
ميدهد؛‌قلمرويي‌كه‌بين‌منطقة‌»محور«‌يا‌قلب‌زمين‌و‌آبهاي‌پيرامون‌آن‌قرار‌

گرفته‌و‌محل‌ايجاد‌قدرتهاي‌كلاسيك‌قديم،‌مانند‌چين؛‌هند؛‌ايران؛‌عثماني؛‌

روم‌و...‌بوده‌است.

خاورميانه،‌ به‌ معروف‌ بخش‌ در‌ که‌ مناطقي‌ ميان‌ در‌ است.‌

دارد،‌ وجود‌ ديگران‌ از‌ متمايز‌ و‌ جداگانه‌ مناطق‌ بعنوان‌

ژئوپوليتيک‌ منطقة‌ يک‌ از‌ بفردي‌ منحصر‌ مدل‌ خليج‌فارس‌

نظر‌ از‌ که‌ است‌ ملتهايي‌ شامل‌ منطقه،‌ اين‌ ميدهد.‌ ارائه‌ را‌

فرهنگي‌متفاوتند؛‌ولي‌از‌نظر‌موقعيت‌سياسي،‌استراتژيکي‌

شامل‌ منطقه،‌ اين‌ دارند.‌ تجانس‌ و‌ هماهنگي‌ اقتصادي،‌ و‌

کويت؛‌ عمان؛‌ سعودي؛‌ عربستان‌ عراق؛‌ ايران؛‌ کشورهاي‌

امارات‌متحده‌عربي؛‌قطر‌و‌بحرين‌است«‌)مجتهدزاده،‌‌1377

‌.)123‌:

در‌بررسي‌و‌مطالعة‌روند‌حوادث‌تاريخي‌جهان‌)‌از‌اواخر‌

در‌ جهاني‌ جديد‌ قدرتهاي‌ کم‌کم‌ که‌ ميلادي(‌ هفدهم‌ قرن‌

توازن‌ نتيجه،‌ در‌ و‌ شدند‌ ظاهر‌ جهاني‌ سياستهاي‌ صحنة‌

جديدي‌در‌معادلات‌قدرت،‌در‌صحنة‌جغرافياي‌سياسي‌جهان‌

بوجود‌آمد،‌بي‌ترديد‌به‌اين‌نتيجه‌خواهيم‌رسيد‌که‌خاورميانه،‌

مستعد؛‌ انساني‌ منابع‌ ممتاز؛‌ ژئوپوليتيک‌ قابليتهاي‌ بدليل‌

براي‌ هميشه‌ انرژي،‌ سرشار‌ منابع‌ و‌ محيطي‌ توانمنديهاي‌

قدرتهاي‌مداخله‌گر‌برون‌منطقه‌يي،‌وسوسه‌انگيز‌بوده‌و‌در‌طول‌

قرنهاي‌اخير‌بارها‌و‌بارها،‌قدرتهاي‌بزرگ‌را‌بجانب‌خود‌جذب‌

کرده‌است.‌يکي‌از‌اين‌قدرتها‌در‌آن‌زمان،‌امپراتوري‌عثماني‌

سرزمينهاي‌ و‌ خليج‌فارس‌ از‌ قسمتهايي‌ بر‌ مدتها‌ تا‌ که‌ بود‌

اطراف‌آن‌تسلطي‌استعمارگونه‌داشت.‌براي‌شناخت‌بيشتر‌اين‌

امپراتوري،‌بناگزير،‌مروري‌به‌گذشته‌داريم.

)که‌ عثماني«‌ کوچک‌ »بيگ‌نشين‌ صغير،‌ آسياي‌ در‌ ‌

توسط‌عثمان،‌پسر‌ارشد‌طغرل،‌رئيس‌يکي‌از‌قبايل‌ترک،‌

ميلادي،‌ چهاردهم‌ سدة‌ سراسر‌ در‌ بود(‌ شده‌ بنيانگذاري‌

بسرعت‌رشد‌و‌توسعه‌يافت‌و‌به‌يک‌دولت‌مقتدر‌تبديل‌شد.

هرچند‌شکست‌سختي‌که‌تيمور‌لنگ‌در‌سال‌‌1402م.‌

کرد،‌ وارد‌ عثماني‌ بايزيد‌ سلطان‌ به‌ )آنکارا(‌ »آنقره«‌ نبرد‌ در‌

مدتي‌در‌پيشروي‌دولت‌عثماني‌وقفه‌ايجاد‌کرد؛‌ولي‌آنها‌در‌

سال‌‌1453م.‌با‌فتح‌»قسطنطنيه«‌به‌عمر‌امپراتوري‌فرتوت‌

»بيزانس«‌پايان‌دادند‌و‌خود‌با‌فتوحات‌پياپي‌در‌آسيا؛‌اروپا‌و‌

آفريقا؛‌امپراتوري‌عظيمي‌بنا‌نهادند‌که‌قلمرو‌آن‌از‌قفقاز‌تا‌

الجزاير‌و‌از‌جزيرى‌العرب‌تا‌مجارستان‌گسترده‌شده‌بود.
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Van Keulen G., S. Q. (1), p. 95, 57.5×49 cm, Amsterdam, 1700.
امپراتوري‌عثماني‌»TURCICI‌IMPERII«؛‌مأخذ:‌)گنجي،‌186‌:1386(.

پيروزيهاي‌ ميلادي،‌ پانزدهم‌ قرن‌ در‌ عثماني‌ ترکان‌

چشمگير‌و‌خيره‌کننده‌يي‌بدست‌آوردند.‌آنها‌در‌نيمة‌اول‌اين‌

قرن‌و‌در‌طي‌اين‌پيروزيها،‌مناطق‌شمال‌بين‌النهرين،‌عراق‌

و‌ بنادر‌ بر‌ تسلط‌ با‌ و‌ درآوردند‌ خود‌ بتصرف‌ نيز‌ را‌ حجاز‌ و‌

مناطق‌مجاور‌خليج‌فارس؛‌درياي‌سرخ؛‌درياي‌سياه‌و‌درياي‌

مديترانه،‌عملًا‌بر‌مسير‌ارتباطي‌و‌راههاي‌سنتي‌تجاري‌بين‌

شرق‌و‌غرب‌تسلط‌يافتند.

تسلط‌ و‌ عثماني‌ امپراتوري‌ يعني‌ جديد؛‌ قدرت‌ ظهور‌

اين‌قدرت‌بر‌راههاي‌سنتي‌تجاري‌بين‌شرق‌و‌غرب،‌منجر‌

راه‌ پيداکردن‌ براي‌ اروپايي،‌ دريانوردان‌ تلاشهاي‌ افزايش‌ به‌

جديدي‌به‌شرق‌از‌طريق‌دريا‌شد.‌سرانجام‌پرتغاليها‌موفق‌

را‌ دريايي‌ جديد‌ راه‌ ميلادي،‌ پانزدهم‌ قرن‌ اواخر‌ در‌ شدند‌

کشف‌کنند‌و‌در‌نهايت‌اروپاييان،‌توانستند‌مغرب‌را‌از‌طريق‌

اين‌راه‌به‌مشرق‌متصل‌نمايند.

با‌وجود‌اين،‌عوامل‌نيرومند‌ديگري‌نيز‌براي‌دستيابي‌به‌

شرق‌وجود‌داشت؛‌از‌جملة‌اين‌عوامل،‌ميتوان‌به‌رقابت‌بين‌

قدرتهاي‌مختلف‌اروپايي‌که‌بواسطة‌انقلاب‌صنعتي،‌تغييرات‌

آمده‌ بوجود‌ آنها‌ اقتصادي‌ و‌ توليدي‌ ساختارهاي‌ در‌ بزرگي‌

بود،‌اشاره‌کرد.
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امپراتوري‌ قدرت‌ افول‌ ميلادي،‌ هفدهم‌ قرن‌ اواخر‌ از‌

اروپاييان‌ بر‌چشمان‌ را‌ راحت‌ زمان‌خواب‌ آن‌ تا‌ که‌ عثماني‌

نوزدهم‌ قرن‌ اواخر‌ در‌ بتدريج‌ شد.‌ آغاز‌ بود،‌ کرده‌ حرام‌

قدرتهاي‌ سوي‌ از‌ وسطايي‌ قرون‌ امپراتوري‌ اين‌ ميلادي،‌

اروپايي‌به‌»بيمار‌اروپا«‌ملقب‌و‌سرزمينهاي‌وسيع‌امپراتوري‌

اهداف‌دست‌ به‌ تبديل‌ خاورميانه‌ و‌ آفريقا‌ اروپا،‌ در‌ عثماني‌

يافتني،‌براي‌قدرتهاي‌جديد‌استعماري‌اروپا‌شد.

آغاز‌دوران‌انحطاط‌امپراتوري‌عثماني
‌– ‌1878 سالهاي‌ در‌ عثماني‌ و‌ روسيه‌ جنگ‌ پيامدهاي‌

‌1877م.‌که‌به‌شکست‌سخت‌و‌سنگين‌عثمانيها‌منجر‌شد،‌

براي‌عثمانيها‌بسيار‌دردناک‌و‌خفت‌بار‌بود‌و‌اين‌خود،‌آغاز‌

دوران‌انحطاط‌امپراتوري‌عثماني‌بشمار‌مي‌آمد.

»کنفرانس‌ م.‌در‌ استعماري‌که‌در‌سال‌‌1878 قدرتهاي‌

برلين«،‌براي‌تقسيم‌غنائم‌حاصل‌از‌نتيجة‌اين‌جنگ،‌حضور‌

يافته‌بودند،‌درنهايت‌تير‌خلاص‌را‌بسمت‌اين‌بيمار‌محتضر‌

)امپراتوري‌عثماني(‌شليک‌کردند‌و‌قسمتهاي‌اعظم‌متصرفات‌

اروپايي‌امپراتوري‌عثماني‌را‌از‌بدنة‌آن‌جدا‌ساختند.

آلمان،‌ مشهور‌ اعظم‌ صدر‌ بيسمارک9،‌ پيشنهاد‌ به‌

اروپايي‌ بزرگ‌ دولتهاي‌ عموم‌ شرکت‌ با‌ برلين«‌ »کنفرانس‌

در‌تاريخ‌‌1878م.‌در‌اين‌شهر‌برگزار‌شد.‌هدف‌از‌برگزاري‌

کنفرانس‌برلين،‌در‌ظاهر‌ايجاد‌ثبات‌و‌وحدت‌ميان‌کشورهاي‌

اروپايي‌بود.

تصميم‌ اروپايي‌ بزرگ‌ کشورهاي‌ کنفرانس،‌ اين‌ طي‌

گرفتند‌در‌يک‌اقدام‌دسته‌جمعي،‌مسئلة‌شرق‌)عثماني(‌را‌

حل‌و‌فصل‌کنند.‌در‌اين‌کنگره‌نخستين‌سنگ‌بناي‌تجزية‌

عثماني‌بنا‌نهاده‌شد.‌بدين‌ترتيب‌امپراتوري‌عثماني‌بناچار،‌

خود‌ جمعيت‌ از‌ يک‌پنجم‌ و‌ عثماني‌ قلمرو‌ کل‌ از‌ پنجم‌ دو‌

را‌ آنان‌ از‌ نيمي‌ بطورتقريب‌ که‌ نفر(‌ ميليون‌ )حدود‌‌5/5 را‌

جمعيت‌مسلمان‌تشکيل‌ميداد،‌به‌روسها‌تسليم‌کرد؛‌ضمن‌

دست‌ از‌ نيز‌ را‌ کلاني‌ درآمدهاي‌ عثماني‌ امپراتوري‌ آن‌که‌

داد.‌کنگرة‌برلين،‌شکستي‌وحشتناک،‌براي‌عثمانيها‌تلقي‌

9.‌Otto‌Von‌Bismarck.

ميشد؛‌شکستي‌که‌در‌نتيجة‌آن‌حکومت‌عثماني،‌سرزمينها،‌

مردم‌و‌ثروتهايي‌را‌از‌دست‌داد‌و‌اوضاع‌را‌براي‌آنهايي‌که‌در‌

اين‌ممالک‌باقي‌مانده‌بودند،‌دشوار‌کرد.

عثماني،‌ امپراتوري‌ اقتدار‌ به‌ جهت‌ هر‌ از‌ برلين‌ معاهدة‌

در‌مقام‌يکي‌از‌قدرتهاي‌مهم‌اروپايي‌خاتمه‌داد‌و‌در‌حوزة‌

آورد‌که‌دشمني‌ بوجود‌ از‌کشورهاي‌کوچک‌ باتلاقي‌ بالکان‌

ميان‌آنها،‌منطقه‌را‌به‌يک‌انبار‌باروت‌تبدل‌کرد.‌نتيجة‌اين‌

معاهده،‌قدرتهاي‌بزرگ‌را‌بمصاف‌يکديگر‌کشاند‌که‌درنهايت‌

به‌جنگ‌جهاني‌اول‌انجاميد‌)شاو‌و‌ازل‌کورال،‌‌337‌:1370

.‌)336‌–

در‌سال‌‌1912م.که‌دولت‌ترکهاي‌جوان‌در‌عثماني‌روي‌

کار‌آمده‌بود،‌امپراتوري‌عثماني،‌در‌مخمصة‌»جنگ‌بالکان«‌

گرفتار‌شد‌و‌در‌عرض‌چند‌ماه،‌تقريباً‌تمام‌مستملکات‌اروپايي‌

خود؛‌از‌جمله،‌»مقدونيه«‌و‌مراکز‌مهمي‌چون‌»سالونيک«‌و‌

»اسکوپيه«‌را‌از‌دست‌داد.

با‌توجه‌به‌اين‌نکته‌که‌حتي‌پس‌از‌جدا‌شدن‌مناطق‌غير‌

نصف‌ به‌ ترکها‌ هنوز‌شمار‌ »تريپولي«،‌ و‌ »بالکان«‌ ترک‌نشين‌

در‌ ترکهاي‌جوان‌ نميرسيد،‌ هم‌ عثماني‌ امپراتوري‌ جمعيت‌

نظر‌داشتند،‌با‌ضميمه‌ساختن‌سرزمينهاي‌ترک‌نشين‌شرق،‌

به‌امپراتوري‌عثماني،‌عنصر‌ترک‌را‌در‌جمعيت‌عثماني،‌در‌

مستحکمي‌ اجتماعي‌ پايگاه‌ راه،‌ اين‌ از‌ و‌ داده‌ قرار‌ اکثريت‌

جوان‌ ترکهاي‌ حکومت‌ بنابرين‌ کنند.‌ پيدا‌ امپراتوري‌ در‌

ترکيسم«‌ »پان‌ يا‌ ترکي«‌ »ناسيوناليستي‌ شديد‌ تمايلات‌ که‌

داشتند،‌بتدريج‌بدنبال‌اجراي‌يک‌سياست‌»ايره‌دنتيست«‌10

افتادند.‌

البته‌دنباله‌روي‌از‌سياست‌»ايره‌دنتيسم‌ترکي«‌در‌بطن‌

به‌ نسبت‌ دنتيسم«‌11 ايره‌ »آنتي‌ سياست‌ يک‌ حامل‌ خود،‌

)بمعني‌ ‌Irredenta ايتاليايي‌ واژة‌ از‌ ‌.Irredentism و‌ ‌Irredentist ‌.10
بكار‌ميرود‌كه‌هدفشان‌ نهضتهايي‌ و‌در‌مورد‌ يافته‌ اشتقاق‌ آزاد‌نشده(‌
آزاد‌سازي‌سرزمينهاي‌آزاد‌نشدة‌ملت‌خود‌از‌يوغ‌بيگانه‌و‌الحاق‌آن،‌به‌

سرزمين‌آزاد‌وطن‌است.‌
11.‌Anti‌Irredentism.
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ساير‌ملل‌امپراتوري‌عثماني‌از‌قبيل‌عربها؛‌يونانيها؛‌بلغارها‌و‌

انفعالي‌عثمانيها،‌نسبت‌بجدا‌شدن‌ ارمنيها‌هم‌بود.‌برخورد‌

گفتار‌ اين‌ به‌ خليج‌فارس،‌ حاشيه‌نشين‌ عربي‌ سرزمينهاي‌

مربوط‌ميشود.

باعث‌ خود،‌ بخودي‌ و‌ تنهايي‌ به‌ عامل‌ اين‌ چند‌ هر‌

عثماني‌ امپراتوري‌ پيکرة‌ از‌ عربي‌ سرزمينهاي‌ جداسازي‌

با‌اهميت‌ديگر‌ نشد‌و‌در‌اين‌ميان‌پارامترهاي‌بسيار‌مهم‌و‌

امپراتوري‌ در‌ شرايط‌ اما‌ ميکردند؛‌ ايفا‌ را‌ مؤثري‌ نقش‌ نيز،‌

آغاز‌جنگ‌جهاني‌ از‌ بگونه‌يي‌ديگر‌پيش‌رفت.‌قبل‌ عثماني‌

اول،‌نمايندگان‌»بورژوازي«‌رو‌به‌رشد‌ترک‌که‌در‌يک‌حرکت‌

کودتاگونه،‌قدرت‌را‌در‌امپراتوري‌عثماني‌بدست‌گرفته‌بودند،‌

در‌واقع‌يک‌حرکت‌مشترک‌يهودي‌ترکي‌را‌بر‌ضد‌ديگر‌ملل‌

تلاش‌ آنها‌ بدين‌ترتيب‌ کردند.‌ راه‌اندازي‌ عثماني،‌ امپراتوري‌

ارامنه،‌ با‌ ترکها‌ اختلاف‌ آتش‌ امپراتوري،‌ داخل‌ در‌ کردند،‌

يونانيها‌و‌عربها‌را‌هر‌چه‌بيشتر‌گرم‌نگهدارند؛‌البته‌ترکهاي‌

جوان‌در‌مورد‌دين،‌بسيار‌با‌احتياط‌عمل‌ميکردند.‌تبليغات‌

»پان‌ترکيستي«‌آنها‌بشکل‌مبهمي‌با‌»پان‌اسلاميسم«‌درهم‌

آميخته‌بود.‌در‌داخل‌امپراتوري‌عثماني،‌توسل‌به‌اسلام‌به‌دو‌

منظور‌براي‌پان‌ترکيستها‌اهميت‌داشت:

هنوز‌ آنها،‌ اکثريت‌ که‌ ترک‌ توده‌هاي‌ در‌ نفوذ‌ براي‌ ‌●

خود‌را‌متعلق‌به‌»ملت‌مسلمان«‌ميدانستند‌و‌نه‌»ملت‌

ترک«؛

ملي‌ آزادي‌بخش‌ نهضتهاي‌ در‌ تفرقه‌ ايجاد‌ براي‌ ‌●

»مسلمانان‌غير‌ترک«،‌بخصوص‌کردها‌و‌عربها.

‌بدين‌ترتيب‌در‌بسياري‌از‌موارد،‌ترکهاي‌جوان‌ايدئولوژي‌

خود‌را‌»اتحاد‌اسلامي«‌يا‌»پان‌اسلاميسم«‌معرفي‌ميکردند؛‌

امپراتوري،‌ غيرترک‌ مسلمانان‌ ميان‌ در‌ سياست‌ اين‌‌ اما‌

چندان‌اثري‌نداشت.‌عربها،‌با‌توجه‌به‌سياست‌ناسيوناليستي‌

ترکهاي‌جوان،‌ايدئولوژي‌آنان‌را‌»پان‌اسلاميسم‌بدون‌اسلام«‌

ميناميدند‌)‌زاره،‌‌74‌:1926–‌71(.‌

‌با‌شروع‌جنگ‌جهاني‌اول،‌در‌ژوئية‌سال‌1914م.‌فرصت‌

آن،‌ بواسطة‌ تا‌ شد‌ فراهم‌ عثماني‌ دولتمردان‌ براي‌ مناسبي‌

در‌ شوند.‌ عمل‌ وارد‌ پان‌ترکيستي‌ برنامه‌هاي‌ اجراي‌ براي‌

تقسيم‌ بمنظور‌ استعماري،‌ دولتهاي‌ از‌ گروه‌ دو‌ جنگ‌ اين‌

مجدد‌جهان‌با‌يکديگر‌درگير‌شده‌بودند.‌در‌يک‌طرف‌گروه‌

انگليس؛‌ از‌دولتهاي‌روسيه؛‌ به‌»متحدين«،‌متشکل‌ موسوم‌

فرانسه؛‌ايتاليا‌و‌ديگر‌متحدين‌کوچکترآنها‌قرار‌داشتند.‌يکي‌

تصاحب‌ و‌ عثماني‌ امپراتوري‌ تجزية‌ گروه،‌ اين‌ هدفهاي‌ از‌

عبارت‌ که‌ محور«‌ »دول‌ آنها،‌ مقابل‌ در‌ بود.‌ آن‌ سرزمينهاي‌

بودند‌از:‌آلمان‌قيصري‌،‌امپراتوري‌عثماني‌و‌هم‌پيمانهايشان‌

صف‌آرايي‌کرده‌بودند.‌با‌شروع‌جنگ،‌آلمانيها‌ترکها‌را‌تشويق‌

به‌جنگ‌ميکردند؛‌البته‌آنها‌رؤياهاي‌دور‌و‌دراز‌حکام‌ترکيه‌

تأييدات‌ با‌ اين،‌ وجود‌ با‌ نميدانستند.‌ عملي‌ هم،‌ چندان‌ را‌

خود‌به‌ترکهاي‌جوان‌پر‌و‌بال‌بيشتري‌ميدادند؛‌زيرا‌در‌نظر‌

داشتند‌با‌کشاندن‌لشگريان‌ترک‌به‌جنگ،‌قواي‌روسيه‌را‌در‌

قفقاز‌و‌قواي‌انگليس‌را‌در‌کنار‌کانال‌سوئز‌مشغول‌نگهدارند‌

)‌بايبورديان،‌377‌:1974(.

با‌وجود‌اين،‌فقط‌تحريکات‌آلمان‌نبود‌که‌پاي‌ترکيه‌را‌

به‌جنگ‌جهاني‌کشاند.‌گرچه‌امپراتوري‌فرسودة‌عثماني‌در‌

حال‌ عين‌ در‌ اما‌ بود؛‌ خارجي‌ قدرتهاي‌ نفوذ‌ زير‌ زمان،‌ آن‌

خود‌نيز‌چند‌سرزمين‌غير‌ترک‌را‌زيرسلطه‌داشت‌و‌خيالات‌

و‌ روسيه‌ متصرفات‌ )ايران،‌ شرق‌ در‌ را‌ تازه‌يي‌ توسعه‌طلبانة‌

با‌همين‌خيالات‌خرده‌استعماري،‌ و‌ غيره(‌در‌سر‌ميپروراند‌

دولت‌عثماني‌در‌کنار‌آلمان‌وارد‌جنگ‌شد.

جهاني،‌ جنگ‌ به‌ ورود‌ ضمن‌ جوان،‌ ترکهاي‌ حکومت‌

پاک‌سازي‌ داشتند:‌ کشور‌ داخل‌ در‌ نيز‌ ديگري‌ مهم‌ برنامة‌

ترکيه‌از‌عناصر‌غير‌ترک.‌بنابرين‌سرکوب‌مليتهاي‌غيرترک‌

عليه‌ زهرآگين،‌ تبليغات‌ بود.‌ آنها‌ هدف‌ نخستين‌ کشور،‌

به‌ جبهه‌ها‌ در‌ گناه‌شکست‌ و‌ گرفت‌ غيرترکها‌شدت‌ مليت‌

گردن‌آنها‌افکنده‌شد؛‌اکثر‌سربازان‌ارمني‌را‌از‌صفوف‌ارتش‌

و‌ منتقل‌ دوردست‌ بمناطق‌ اجباري‌ کار‌ براي‌ و‌ کرده‌ خارج‌

سپس‌گروه‌گروه‌آنها‌را‌اعدام‌کردند.‌از‌ديگر‌اقدامات،‌برضد‌

غير‌ترک‌اين‌بود‌که،‌فرماندهان‌ترک،‌واحدهاي‌متشکل‌از‌

و‌ لباس‌ بدون‌ زمستاني،‌ سخت‌ شرايط‌ در‌ را‌ عرب‌ سربازان‌

تجهيزات‌کافي‌بخطوط‌اول‌جبهه‌ميفرستادند‌)گيراگوسيان،‌

‌.)264‌–‌273‌:1967
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دامنة‌جنگ‌جهاني‌اول،‌گسترش‌فراواني‌يافت‌و‌طرفهاي‌

درگير‌هر‌يک‌در‌آرزوي‌رسيدن‌به‌اهداف‌خود،‌سخت‌تلاش‌

ميکردند.‌جالب‌آن‌که‌طي‌اين‌جنگ،‌کشور‌عثماني‌که‌خود‌

داراي‌ آن‌ جنوبي‌ و‌ شرقي‌ سواحل‌ و‌ خليج‌فارس‌ منطقة‌ در‌

اراضي‌و‌منافع‌زيادي‌بود،‌با‌دولت‌آلمان‌)که‌تلاش‌ميکرد،‌با‌

طرح‌دوستي‌با‌عثمانيها‌از‌اين‌کشور،‌بمنزلة‌پلي‌براي‌رسيدن‌

اتحاد،‌ اين‌ بود.‌ شده‌ متحد‌ کند(،‌ استفاده‌ خليج‌فارس‌ به‌

بزرگترين‌خطري‌بود‌که‌منافع‌انگلستان‌را‌در‌خليج‌فارس‌و‌

هندوستان‌تهديد‌ميکرد‌و‌از‌طرف‌ديگر‌دامنة‌نفوذ‌روسيه‌را‌

نيز‌در‌منطقه،‌بسيار‌محدودتر‌ميساخت؛‌اما‌قبل‌از‌اين‌که‌به‌

پايان‌جنگ‌و‌نتايج‌آن‌بپردازيم،‌وضعيت‌و‌موقعيت‌عثمانيها‌در‌

خليج‌فارس‌و‌اراضي‌اطراف‌آن‌را‌مورد‌بررسي‌قرار‌ميدهيم:

پيدايش‌و‌نقش‌آفريني‌عثماني‌در‌منطقة‌خليج‌فارس
عراق،‌ ايران؛‌ كشورهاي‌ شامل‌ خليج‌فارس،‌ منطقة‌

عربستان‌سعودي؛‌عمان؛‌كويت؛‌امارات‌متحدة‌عربي؛‌قطر‌

در‌ عثمانيها‌ نقش‌ بررسي‌ براي‌ بدين‌ترتيب،‌ است.‌ بحرين‌ و‌

هر‌ در‌ عثمانيها‌ بحضور‌ گذرا،‌ اشاره‌يي‌ خليج‌فارس،‌ منطقة‌

يك‌از‌كشورهاي‌مذكور‌و‌اثرات‌اين‌حضور‌داريم:‌

را‌ خود‌ عراق،‌ فعلي‌ و‌ گذشته‌ رژيم‌ اگرچه‌ عراق،‌ الف(‌

وارث‌تمدنهاي‌بزرگ‌»كلداني«‌؛‌»سومري«‌؛‌»بابلي«‌و‌»خلافت‌

عباسي«‌ميدانند؛‌ولي‌تا‌پيش‌از‌دهة‌دوم‌قرن‌بيستم‌ميلادي،‌

كشوري‌به‌نام‌»عراق«‌وجود‌نداشت.

در‌نوشته‌هاي‌تاريخي‌و‌جغرافيايي‌كهن‌از‌سرزميني‌كه‌

S. Q. (1), p. 167, 13.5×11 cm, 1750.
محدودة‌عثماني‌در‌قرن‌هجدهم‌ميلادي‌»XXIX.‌Haupt‌Karte‌Asia‌Tische‌Turkey«؛‌مأخذ:‌)گنجي،‌20‌:1386(.
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ياد‌شده‌ »بين‌النهرين«‌ بعنوان‌ ميشود،‌ عراق‌خوانده‌ اكنون،‌

ايران‌ داخلي‌ اداري‌ و‌ سياسي‌ تقسيمات‌ در‌ همچنين‌ است.‌

كهن،‌»عراق‌عرب«‌در‌برابر‌»عراق‌عجم«‌شناخته‌ميشد.

سلطان‌سليمان‌اول،‌در‌سال‌1534م.‌بغداد‌را‌فتح‌كرد‌

و‌آنجا‌را‌ضميمة‌امپراتوري‌عثماني‌ساخت.‌ايرانيان‌در‌دوران‌

صفويه‌و‌افشاريه‌آن‌را‌باز‌پس‌گرفتند؛‌ولي‌بعد‌از‌آن‌بغداد‌

از‌نيمة‌دوم‌قرن‌هجدهم‌تا‌نيمة‌اول‌قرن‌بيستم‌ميلادي،‌در‌

دست‌عثمانيان‌بود‌)مجتهدزاده،‌‌539‌:1377–‌538(.

روابط‌سياسي‌ايران‌با‌تركهاي‌عثماني‌مستقر‌در‌عراق،‌تا‌

سال‌1880م.‌كاملًا‌عادي‌بوده‌و‌در‌اين‌مدت،‌هيچ‌گونه‌واقعة‌

قابل‌ و‌ اثري‌داشته‌ اوضاع‌خليج‌فارس‌ سياسي‌جالبي‌كه‌در‌

ذكر‌باشد،‌اتفاق‌نيفتاده‌است.

بر‌ بصره،‌ والي‌ دست‌اندازيهاي‌ اثر‌ بر‌ 1884م.‌ سال‌ در‌

و‌ بين‌شيخ‌خرمشهر‌ آن،‌ سر‌ بر‌ منازعاتي‌ »شلحه«‌12 جزيرة‌

والي‌مزبور‌درگرفت.‌محرك‌واقعي،‌دولت‌عثماني‌و‌والي‌ترك‌

شط‌العرب‌ مدخل‌ ساحل‌ ميخواستند،‌ دو‌ هر‌ بودندكه‌ بصره‌

درگيري‌ اين‌ از‌ ترکها‌ چون‌ درآوردند.‌ خود‌ سلطة‌ تحت‌ را‌

نتيجه‌يي‌نگرفتند،‌در‌اواخر‌سال‌‌1885م.‌اقدام‌به‌ساختن‌

اين‌ كردند.‌ شط‌العرب‌ مدخل‌ ترك‌نشين‌ كرانة‌ در‌ قلعه‌يي‌

بود‌و‌محل‌آن‌ تركها‌ به‌ نام‌داشت،‌متعلق‌ »فاو«‌13 ناحيه‌كه‌

كمي‌پايينتر‌از‌جزيرة‌شلحه‌بود.‌موقعيت‌فاو‌بگونه‌يي‌بود‌که‌

از‌آنجا‌مدخل‌شط‌العرب،‌بخوبي‌قابل‌مشاهده‌بود.

بين‌ در‌ عثماني،‌ تركهاي‌ گستردة‌ عقب‌نشينيهاي‌ برغم‌

سالهاي‌1893-‌1891م.‌از‌منطقة‌»الحساء«‌و‌»قطر«،‌ترکها‌

خرمشهر‌ و‌ شط‌العرب‌ به‌ مربوط‌ مسائل‌ مورد‌ در‌ هم‌ هنوز‌

ادعاهايي‌ميکنند‌که‌اين‌موضوع‌به‌روابط‌بين‌دو‌کشور‌ايران‌

و‌ترکيه‌آسيب‌ميرساند.

Shalhah‌.12.‌جزيرة‌كوچكي‌در‌انتهاي‌شط‌العرب‌كه‌در‌قسمت‌ايران،‌
واقع‌شده‌است.‌

Fao‌.13.‌در‌حال‌حاضر‌در‌آنجا‌تأسيسات‌بسيار‌مفصل‌و‌مدرني‌از‌طرف‌
دولت‌عراق،‌تأسيس‌شده‌است.‌»فاو«‌در‌دوران‌جنگ‌هشت‌سالة‌عراق‌و‌

ايران‌از‌موقعيت‌استراتژيكي‌بسيار‌مهمي‌برخوردار‌بود.‌

تركها‌با‌رضايت‌از‌نتيجة‌دست‌اندازي‌خود‌بحقوق‌ايران،‌

ديگري‌ جسورانة‌ اقدام‌ به‌ 1891م.‌ ‌-1892 سالهاي‌ بين‌ در‌

يا‌حداقل‌عدم‌رعايت‌ ايران‌ )در‌مورد‌تضييع‌حقوق‌سياسي‌

نمايندگي‌ يك‌ بنابرين،‌ ورزيدند.‌ مبادرت‌ لازم(‌ مقررات‌

ولي‌ کردند؛‌ تأسيس‌ بندرلنگه‌ در‌ خود،‌ طرف‌ از‌ كنسولي‌

مقامات‌ايراني،‌حاضر‌بشناسايي‌رسمي‌آن‌نمايندگي‌نشدند؛‌

در‌نتيجه،‌مؤسسة‌مزبور‌بعد‌از‌مدتي‌فعاليت‌خود‌را‌از‌دست‌

داد‌)جناب،‌‌59‌:1349–‌54(.

ب(‌عربستان‌سعودي،‌عربستان‌سعودي‌در‌نيمة‌نخست‌

در‌ نويني‌ انديشه‌هاي‌ پيدايش‌ ميلادي،‌شاهد‌ قرن‌هجدهم‌

ميان‌عربهاي‌شمال‌شبه‌جزيره‌بود.‌اين‌انديشه‌ها‌برخاسته‌از‌

افکار‌محمد‌بن‌عبدالوهاب‌)1792–‌1703م.(‌بود.‌محمد‌بن‌

عبدالوهاب‌توانسته‌بود،‌عده‌يي‌از‌مردم‌عربستان‌را‌در‌اطراف‌

معروف‌ »وهابي«‌ فرقة‌ به‌ بعداً‌ افراد‌ اين‌ که‌ کند‌ جمع‌ خود‌

شدند.‌جنبش‌وهابيان،‌سراسر‌شمال‌عربستان‌را‌به‌اتحادي‌

وادار‌کرد‌كه‌تا‌پايان‌قرن‌نوزدهم‌ميلادي،‌سرنوشت‌سياسي‌

عربستان‌را‌با‌دگرگوني‌خاصي‌مواجه‌ساخت.

در‌سال‌1811م.‌محمدعلي‌پاشا،‌خديو‌مصر،‌به‌نمايندگي‌

را‌عليه‌وهابيان،‌در‌ نبردهاي‌خود‌ از‌طرف‌سلطان‌عثماني،‌

هنگام‌ )به‌ او‌ عهدة‌ بر‌ كه‌ اصلي‌ وظيفة‌ كرد.‌ آغاز‌ عربستان‌

رسيدن‌به‌خديوي‌مصر‌در‌سال‌1804م.(‌گذاشته‌شده‌بود،‌

تلاش‌براي‌باز‌پس‌گرفتن‌شهرهاي‌مقدس‌مكه‌و‌مدينه‌بود.‌

محمد‌علي‌پاشا‌در‌طول‌سالهاي‌‌1813–‌1812م.‌شهرهاي‌

مكه؛‌مدينه‌و‌جده‌را‌تصرف‌كرد.‌اين‌رويداد،‌جنبش‌وهابي‌

را‌به‌بخش‌شرقي‌شبه‌جزيره‌محدود‌ساخت‌که‌در‌آنجا‌نيز‌

آنها،‌با‌رقابت‌قبيلة‌نيرومند‌»بني‌رشيد«‌مواجه‌شدند.

هنگام،‌ اين‌ در‌ وهابي،‌ جنبش‌ پيكر‌ بر‌ ضربه‌ بزرگترين‌

در‌سال‌1814م.‌بود.‌نيروهاي‌مصري،‌در‌ امير‌سعود‌ مرگ‌

اصلي‌ را‌در‌منطقة‌ وهابيان‌ طول‌سالهاي‌‌1818–‌1817م.‌

ويران‌ را‌ »درعيه«،‌ آنان،‌ پايتخت‌ و‌ داده‌ آنان،‌شكست‌ خود‌

از‌ »بني‌خالد«‌ قبيلة‌ به‌ را‌ »الحساء«‌ منطقة‌ همچنين‌ کردند؛‌

حاكمان‌ديرين‌آن‌ديار‌سپردند.
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از‌شبه‌جزيرة‌عربستان،‌جنبش‌ بازگشت‌مصريها‌ از‌ پس‌

وهابي،‌به‌رهبري‌امير‌تركي‌از‌سرگرفته‌شد‌و‌آنها‌نه‌تنها‌در‌

سال‌1833م.‌»نجد«‌را‌دوباره‌فتح‌كردند؛‌بلكه‌بر‌بخش‌مهمي‌

از‌كرانه‌هاي‌خليج‌فارس‌نيز‌دست‌يافتند.‌بدنبال‌آن‌نيروهاي‌

مصري‌يك‌بار‌ديگر‌مأمور‌سركوبي‌آنان‌شدند.‌نيروهاي‌وهابي‌

تا‌سال‌1838م.‌ و‌ كرده‌ آغاز‌ مدينه‌ از‌شهر‌ را‌ نبردهاي‌خود‌

کردند.‌ متمركز‌ »عقير«‌ و‌ »قطيف«‌ در‌ را‌ خود‌ اردوگاههاي‌

روي‌آوردن‌محمدعلي‌پاشا‌به‌الحساء‌كه‌در‌آن‌هنگام‌زيركنترل‌

انگليسيها‌بود،‌سبب‌رويارويي‌بريتانيا‌عليه‌نيروهاي‌مصري‌شد.‌

نتيجه‌اين‌بود‌كه‌سراسر‌نجد‌و‌الحساء‌تا‌سال‌1840م.‌از‌كنترل‌

مصر‌خارج‌شد.‌اين‌رويدادها‌موجب‌گسترش‌نفوذ‌وهابيان،‌در‌

آن‌بخشها‌شد‌)مجتهد‌زاده،‌‌416‌:1377–‌412(.

بود،‌ به‌همين‌منوال‌ طي‌سي‌سالي‌كه‌وضعيت‌عربستان‌

بتدريج‌كشمكش‌قدرت‌در‌بين‌خاندان‌آل‌سعود،‌باعث‌تحليل‌

قواي‌نظامي‌آنان‌و‌موجب‌جلوگيري‌عثمانيها‌از‌گسترش‌قدرت‌

وهابيها‌شد؛‌قدرتي‌که‌تا‌آن‌زمان‌دولت‌عثماني،‌نتوانسته‌بود‌

با‌ممانعت‌از‌پيشرفت‌آن،‌درصدد‌تجديد‌حاكميت‌و‌تسلط‌

خود‌بر‌اين‌ناحيه‌برآيد‌)وثوقي،‌459‌:1384(‌.‌

سران‌ از‌ ‌- تركي‌ بن‌ فيصل‌ مرگ‌ از‌ پس‌ كه‌ اختلافاتي‌

اين‌دوره،‌بين‌جانشينانش‌بوجود‌آمد،‌موجب‌ آل‌سعود-‌در‌

اين‌ عثماني‌شد.‌ دولت‌ به‌ قدرت‌ مدعيان‌ از‌ يكي‌ پناهندگي‌

از‌اين‌دولت‌بود‌که‌به‌همين‌ پناهندگي،‌براي‌کمک‌گرفتن‌

بهانه،‌لشكر‌عثماني‌در‌سال‌1871م.‌در‌الحساء‌پياده‌شد‌و‌

قطيف‌را‌به‌اشغال‌خود‌درآورد‌و‌از‌راه‌خشكي‌به‌طرف‌نجد‌

شرقي‌ عربستان‌ به‌ نتوانستند‌ عثمانيها‌ اگرچه‌ کرد.‌ حركت‌

برسند؛‌ولي‌در‌الحساء‌باقي‌ماندند‌و‌بعنوان‌نيروي‌جديد،‌به‌

قدرتهاي‌حاضر‌در‌خليج‌فارس‌افزوده‌شدند‌)بوش1967‌،14:‌

.)717‌–729

تحولات‌ در‌ مؤثر‌ حوادث‌ از‌ ديگر‌ يكي‌ كويت،‌ ج(‌

ميلادي،‌ نوزدهم‌ قرن‌ دوم‌ نيمة‌ طي‌ در‌ خليج‌فارس،‌
شكل‌گيري‌دو‌امارت‌نشين‌جديد،‌به‌نام‌»كويت«‌و‌»قطر«‌
در‌خليج‌فارس‌و‌در‌مجاورت‌عثماني‌و‌بحرين‌بوده‌است.‌

14.‌Bush,‌B.‌C.‌

لنگرگاه‌ يك‌ بعنوان‌ كويت،‌ جغرافيايي‌ ممتاز‌ موقعيت‌

دريايي‌مناسب‌كه‌ميتوانست،‌ارتباط‌زميني‌را‌با‌منطقة‌عراق‌

خاندان‌ شد.‌ آن‌ ترقي‌ و‌ رشد‌ باعث‌ سازد،‌ تسهيل‌ سوريه‌ و‌

آل‌صباح‌تا‌سال‌‌1870م.‌بصورت‌يك‌واحد‌قبيله‌يي‌در‌بندر‌

مدحت‌ ايام‌ اين‌ در‌ بودند.‌ ساكن‌ آن‌ مجاور‌ نواحي‌ و‌ كويت‌

پاشا،‌حاكم‌قدرتمند‌عراق‌در‌بغداد،‌در‌صدد‌دخالت‌مستقيم‌

تابعيت‌ پذيرفتن‌ سياست،‌ اين‌ نتيجة‌ برآمد.‌ ناحيه‌ اين‌ در‌

پاشا‌ مدحت‌ جريان‌حملة‌ در‌ بود.‌ آل‌صباح‌ از‌طرف‌ عثماني‌

به‌قطيف‌و‌الحساء،‌آل‌صباح‌كمكهاي‌شاياني‌از‌حيث‌قشون‌

الصباح‌ عبدالله‌ شيخ‌ همچنين‌ کردند.‌ او‌ به‌ غيره‌ و‌ قايق‌ و‌

دوم‌)‌1892–‌1866م.(،‌اميران‌نوظهور‌آل‌ثاني‌را‌در‌قطر،‌

تشويق‌به‌پذيرش‌پرچم‌عثماني‌کرد.‌اين‌خدمت‌بزرگ‌شيخ‌

كه‌ داشت‌ بهمراه‌ عثماني‌ امپراتور‌ سوي‌ از‌ پاداشي‌ عبدالله،‌

در‌حقيقت‌تابعيت‌كويت‌را‌به‌بصره‌پرتوانتر‌ساخت‌.‌سلطان‌

»قائم‌ لقب‌ و‌ مقام‌ بغداد،‌ والي‌ پاشا،‌ مدحت‌ توسط‌ عثماني‌

مقام«‌كويت‌را‌به‌شيخ‌عبدالله‌بخشيد.‌پذيرفتن‌اين‌مقام‌از‌

سوي‌شيخ‌عبدالله،‌در‌حقيقت‌كويت‌را‌آشكارا‌بصورت‌بخشي‌

از‌»پاشا‌ليك«‌15بصره‌درآورد.

بدين‌ترتيب،‌تابعيت‌اسمي‌كويت،‌نسبت‌بحكومت‌عثماني‌

تابعيت‌ اين‌ انجاميد.‌ بطول‌ 1871م.‌ سال‌ تا‌ ‌1818 سال‌ از‌

1899م.‌ سال‌ تا‌ و‌ كرد‌ پيدا‌ واقعي‌ صورت‌ سال1871م.‌ در‌

ادامه‌يافت.‌به‌بيان‌ديگر،‌تابعيت‌رسمي‌كويت‌نسبت‌به‌پاشا‌

ليكهاي‌عثماني،‌در‌بغداد‌و‌بصره‌در‌مجموع‌از‌‌28سال‌تجاوز‌

نكرد‌)مجتهد‌زاده،‌585‌:1377(.

در‌سال‌1896م.‌يك‌انقلاب‌داخلي‌در‌خاندان‌حكومتي‌

كويت‌اتفاق‌افتاد‌و‌در‌جريان‌آن‌شيخ‌مبارك‌بحكومت‌رسيد‌

و‌برادرش‌كه‌شيخوخيت‌كويت‌را‌بعهده‌داشت،‌بقتل‌رسيد.‌

مبارك،‌ شيخ‌ با‌ معاهده‌يي‌ سال‌1899م.‌ در‌ انگليس‌ دولت‌

منعقد‌ساخت‌و‌دو‌كشتي‌جنگي،‌روانة‌آبهاي‌آن‌ناحيه‌كرد.‌

چون‌كشتيهاي‌عثماني‌از‌بصره‌براي‌دستگيري‌شيخ‌مبارك‌

برو‌ رو‌ انگليسي‌ كشتيهاي‌ تهديد‌جدي‌ با‌ بودند،‌ شده‌ وارد‌

اين‌ از‌ كردند.‌پس‌ عثمانيها‌عقب‌نشيني‌ نتيجه،‌ در‌ و‌ شدند‌

15.‌منطقه‌يي‌که‌حالت‌مستعمره‌داشت‌و‌حکومت‌آن‌از‌طرف‌امپراتور‌
عثماني،‌در‌اختيار‌يکي‌ازپاشايان‌عثماني‌گذاشته‌شده‌بود.
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واقعه،‌مسئلة‌كويت،‌بعنوان‌يكي‌از‌مسائل‌مورد‌كشمكش،‌

با‌ آنان‌مطرح‌شد.‌درنهايت‌ انگليس‌در‌روابط‌ بين‌عثماني‌و‌

و‌ مستقل‌ امارت‌ يك‌ كويت‌ كه‌ شد‌ مقرر‌ فرانسه،‌ وساطت‌

تحت‌الحماية‌عثماني‌باشد؛‌مشروط‌بر‌اين‌که‌دولت‌مزبور‌حق‌

باشد.‌علاوه‌برين‌حدود‌ نداشته‌ را‌ امور‌داخلي‌آن‌ دخالت‌در‌

جغرافيايي‌امارت‌كويت‌نيز‌مشخص‌شد‌كه‌همان‌حدود‌فعلي‌

اين‌کشور‌است‌)وثوقي،‌محمدباقر،‌461‌:1384(.

دولت‌ نظرات‌ و‌ كويت‌ دورة‌ اين‌ سياسي‌ اوضاع‌ بررسي‌

امپراتوري‌عثماني،‌نسبت‌به‌اين‌منطقه،‌به‌ما‌نشان‌خواهد‌

داد‌كه‌باب‌عالي‌16تا‌سال‌1898م.‌بر‌اثر‌سوء‌ظن‌شديدي‌كه‌
به‌‌نيت‌انگليسيها‌براي‌حضور‌و‌نفوذ‌کامل‌در‌کويت،‌بمانند‌

ساير‌امارات‌جنوبي‌خليج‌فارس،‌پيدا‌كرده‌بود‌)نظريه‌يي‌که‌

بركناري‌ در‌ زيادي‌ بود(،‌شتاب‌ واقعي‌ و‌ کامل‌صحيح‌ بطور‌

اين‌ تا‌ انگليسيها‌كه‌ اتفاقاً‌ ميداد.‌ نشان‌ از‌خود‌ مبارك‌ شيخ‌

از‌قلمرو‌عثماني‌بشمار‌ تاريخ،‌كويت‌را‌بطور‌رسمي،‌جزئي‌

به‌كويت‌تجديد‌نظر‌كرده‌ مي‌آوردند،‌در‌نظرات‌خود‌نسبت‌

نيز‌در‌قبال‌تعهد‌حمايت،‌ با‌شيخ‌مبارك‌ و‌تصميم‌گرفتند‌

عهدنامه‌هايي‌امضا‌كنند.

كويت،‌ در‌ بيشتر‌ نفوذ‌ تثبيت‌ در‌ تركها،‌ اقدامات‌ نتيجة‌

بسمت‌شيخ‌ همكاري‌ انگليسيها‌دست‌ سرانجام،‌ كه‌ بود‌ آن‌

مبارك‌دراز‌کردند.‌بدين‌ترتيب‌دامنة‌قدرت‌و‌نفوذ‌انگليسيها‌

منطقة‌ به‌ تمامتر،‌ با‌سرعت‌هرچه‌ با‌كويت،‌ قرارداد‌ از‌ پس‌

غربي‌خليج‌فارس‌نيز‌ادامه‌پيدا‌کرد‌و‌اين‌قدرت‌سياسي‌كه‌

بيكباره‌ داشت،‌ گسترش‌ بحرين‌ حدود‌ تا‌ فقط‌ زمان،‌ درآن‌

خليج‌فارس‌ غربي‌ شمال‌ گوشة‌ در‌ و‌ گذشت‌ نيز‌ الحساء‌ از‌

متمركز‌شد.

نوزدهم‌ قرن‌ در‌ قطر،‌ جزيرة‌ شبه‌ كه‌ هنگامي‌ قطر،‌ د(‌

ايران‌ ميان‌ منافع‌سرزميني،‌ برخورد‌ از‌ مركزي‌ به‌ ميلادي،‌

»عمانيان«؛‌ بويژه،‌ ديگران‌ توجه‌ شد،‌ تبديل‌ بريتانيا‌ و‌

از‌آغاز‌ اين‌شبه‌جزيره‌جلب‌شد.‌ به‌ »وهابيان«‌و‌»عثمانيان«‌

از‌ قطر‌ جزيرة‌ شبه‌ قدرت،‌ موازنة‌ در‌ ميلادي،‌ بيستم‌ قرن‌

عثماني؛‌ ايران؛‌ بريتانيا؛‌ ميان‌ ويژه‌يي،‌ استراتژيك‌ اهميت‌

16.‌به‌دربار‌عثمانيها‌»‌باب‌عالي«‌گفته‌ميشد.

وهابيها‌و‌بحرين‌برخوردار‌شد.‌اين‌وضع‌تا‌سال‌1913م.‌به‌

درازا‌كشيد.‌در‌سراسر‌قرن‌نوزدهم‌ميلادي،‌خانوادة‌آل‌ثاني‌

از‌نظر‌سياسي،‌وابسته‌بحكومت‌بحرين‌بود.‌بر‌اساس‌تأکيد‌

يکي‌از‌اسناد‌دولتي‌ايران،‌وابستگي‌خاندان‌آل‌ثاني،‌بحكومت‌

از‌حملات‌ بودن‌ امان‌ زمينة‌ در‌ آنان‌ تلاش‌ از‌ ناشي‌ بحرين،‌

پي‌درپي‌حاكمان‌بحرين‌)آل‌خليفه(،‌به‌سرزمين‌قطر‌و‌اطراف‌

زباره‌بود.

‌در‌سال‌1868م.‌مشايخ‌بحرين‌به‌اختلافات‌داخلي‌خود‌

سرگرم‌بودند.‌در‌اين‌حال،‌شيخ‌قاسم‌بن‌ثاني‌كه‌شخصي‌

مشايخ‌ سلطة‌ از‌ خروج‌ براي‌ بود،‌ نفوذ‌ صاحب‌ و‌ محترم‌

از‌جنگهايي‌ و‌پس‌ متحد‌کرد‌ با‌خود‌ را‌ قطر‌ اهالي‌ بحرين،‌

آنان‌خاتمه‌بخشيد.‌شيخ‌ نفوذ‌ به‌ داد،‌ بين‌طرفين‌روي‌ كه‌

بيم‌مداخلة‌ از‌ پاشا‌ مدحت‌ واليگري‌ زمان‌ در‌ ثاني‌ بن‌ قاسم‌

انگليس‌به‌او‌روي‌آورد‌و‌مدحت‌پاشا‌نيز‌يك‌پادگان‌نظامي‌

از‌سربازان‌عثماني،‌در‌قطر‌مستقر‌ساخت.‌حضور‌عثمانيها‌در‌

قطر،‌بتدريج‌زمينة‌بروز‌اختلافاتي‌را‌بوجود‌آورد‌و‌در‌نهايت‌

اين‌اختلاف،‌منجر‌بوقوع‌جنگ‌سختي‌شد‌كه‌در‌آن،‌حدود‌

سيصد‌نفر‌از‌نظاميان‌عثماني‌كشته‌شدند.‌اين‌كشتار،‌بخاطر‌

گرفت‌ صورت‌ در»دوحه«‌ 1898م.‌ سال‌ در‌ كه‌ بود‌ قيامي‌

)فرامرزي،‌600‌:1391(.‌

زباره‌كه‌هنوز،‌ بن‌علي«‌در‌ »آل‌‌ قبيلة‌ در‌سال‌1895م.‌

عملًا‌تابع‌حكومت‌بحرين‌بود،‌عليه‌حكام‌آل‌خليفه‌قيام‌كرد.‌

اين‌قيام‌را‌بايد‌نخستين‌جنبش‌سياسي‌اتباع‌آل‌خليفة‌بحرين‌

دانست؛‌جنبشي‌كه‌تا‌اين‌تاريخ‌هرچندگاه،‌يك‌بار‌خودنمايي‌

ميكند.‌عثمانيها‌و‌آل‌ثاني‌قطر‌به‌پشتيباني‌از‌آل‌‌بن‌علي‌وارد‌

ميدان‌شدند؛‌ولي‌نيروهاي‌بريتانيا،‌قايقهاي‌رزمي‌قطر‌را‌كه‌

آمادة‌حمله‌به‌بحرين‌بودند،‌درهم‌شكستند؛‌در‌نتيجه‌روابط‌

آل‌‌بن‌علي‌با‌حكومت‌بحرين‌اصلاح‌شد.

بريتانيا‌ سياسي‌ نمايندة‌ 1916م.‌ سال‌ در‌ بدين‌ترتيب،‌

امضا‌كرد‌كه‌بموجب‌ با‌آل‌ثاني‌ را‌ قراردادي‌ در‌خليج‌فارس،‌

در‌منطقه‌ برابر‌ديگران‌ در‌ را‌ قطر‌ امارت‌ امنيت‌ بريتانيا،‌ آن‌

بجمع‌ رسماً‌ قطر‌ قرارداد،‌ اين‌ امضاي‌ با‌ ميكرد.‌ تضمين‌

کشورهاي‌تحت‌حمايت‌بريتانيا،‌در‌خليج‌فارس‌پيوست.
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هـ(‌بحرين،‌در‌دهة‌سوم‌قرن‌نوزدهم‌ميلادي‌و‌به‌هنگام‌

جانب‌ از‌ الحساء‌ كرانه‌هاي‌ در‌ همسايه‌ سرزمينهاي‌ تسخير‌

را‌ خود‌ كه‌ مصر‌ خديو‌ پاشا،‌ محمدعلي‌ مصري،‌ نيروهاي‌

نيز‌تصرف‌ را‌ نمايندة‌سلطان‌عثماني‌معرفي‌ميكرد،‌بحرين‌

كرد.‌اين‌منطقه‌تا‌سال‌1840م.که‌وهابيان‌دوباره‌بر‌بحرين‌

چيره‌شدند،‌زير‌نفوذ‌او‌باقي‌ماند.

در‌سال‌1871م.‌تركان‌عثماني‌به‌مناطق‌كرانه‌يي‌بحرين‌

)‌الحساء‌و‌قطيف(،‌تاخته‌و‌اين‌كرانه‌ها‌را‌ضميمة‌قلمرو‌زير‌

نفوذ‌خود‌كرده‌و‌خواستار‌فرمانروايي‌بر‌سرزمينهاي‌وابسته؛‌

از‌جمله،‌مجمع‌الجزاير‌بحرين‌و‌شبه‌جزيرة‌قطر‌شدند.‌اين‌

برانگيخت.‌ را‌ انگليس‌ و‌ ايران‌ فراوان‌ ناخشنودي‌ دگرگوني،‌

بخاطر‌ را‌ عثماني‌ دولت‌ بريتانيا،‌ هند‌ نيز‌ و‌ تهران‌ دولتهاي‌

پيشروي‌نيروهايش‌در‌كرانه‌هاي‌جنوبي‌خليج‌فارس،‌سخت‌

با‌ عثماني‌ خارجي‌ سياست‌ سران‌ دادند.‌ قرار‌ اعتراض‌ مورد‌

بي‌اعتنايي‌نسبت‌به‌اين‌اعتراضها،‌چند‌بار‌خواستار‌بازسازي‌

بندر‌زباره‌در‌قطر‌)رو‌بروي‌بحرين(،‌براي‌استفادة‌خود‌شدند.‌

هرباركه‌عثمانيها‌اين‌خواسته‌را‌تكرار‌ميكردند،‌شيخ‌بحرين‌

سخت‌بدان‌اعتراض‌كرده‌و‌يادآور‌ميشد‌كه‌زباره،‌يك‌بخش‌

تاريخي‌از‌حكومت‌بحرين‌است.

از‌سرزمينهاي‌ بخش‌ در‌چند‌ هنگام،‌ اين‌ در‌ كه‌ ايرانيان‌

خود،‌با‌تجاوز‌عثمانيها‌مواجه‌شده‌بودند،‌موقعيت‌خود‌را‌با‌

موقعيت‌انگليسيها‌در‌خليج‌فارس‌مشابه‌يافته‌و‌به‌اين‌نتيجه‌

اميال‌ برابر‌ در‌ بريتانيا،‌ نيرومند‌ دولت‌ اقدامات‌ كه‌ رسيدند‌

عثمانيها،‌به‌سود‌ايران‌نيز‌خواهد‌بود.‌دولت‌بريتانيا،‌بيدرنگ‌و‌

پي‌درپي‌به‌عثمانيها‌هشدار‌ميداد‌كه‌هيچ‌اقدام‌قهرآميزي‌را‌در‌

زباره‌تحمل‌نخواهد‌كرد‌)مجتهد‌زاده،‌‌494‌:1377–‌490(.

همان‌ در‌ يعني‌ 1892م.؛‌ ‌-1893 سال‌ زمستان‌ در‌

دوره‌يي‌كه‌تركهاي‌عثماني‌به‌تملك‌خرمشهر‌تظاهرکرده‌و‌

بودند،‌ آورده‌ براي‌كشتيراني‌بوجود‌ در‌شط‌العرب‌مشكلاتي‌

ساختن‌ ضميمه‌ درصدد‌ باب‌عالي‌ كه‌ شد‌ پنداشته‌ چنين‌

بحرين،‌به‌قلمرو‌عثماني‌است.‌مقارن‌با‌اين‌اوضاع،‌در‌قطيف‌

كه‌پايگاه‌عمدة‌قواي‌ترك‌بود،‌بصراحت‌اعلام‌شد‌كه‌دير‌يا‌

زود‌مالكيت‌بحرين‌و‌همچنين‌عمان،‌بصورت‌مصالحه‌آميز‌به‌

بطور‌رسمي‌ ناحيه،‌ دو‌ اين‌ و‌ ميگردد‌ باز‌ عثماني‌ امپراتوري‌

جزئي‌از‌ملحقات‌ترك‌خواهد‌شد.‌چندي‌بعد‌هم‌تركها‌دستور‌

كنند،‌ وادار‌ را‌ بحريني‌ تمام‌كشتيهاي‌ قطيف،‌ در‌ كه‌ دادند‌

پرچم‌عثماني‌را‌برفراز‌كشتيهاي‌خود‌به‌اهتزاز‌درآورند؛‌اما‌

دولتهاي‌ ديپلماتيك‌ اقدامات‌ جريانات،‌ اين‌ همة‌ خاتمة‌ در‌

صاحب‌نفع،‌اوضاع‌را‌به‌حال‌اول‌باز‌گرداند‌و‌ادعاي‌باب‌عالي‌

به‌بوتة‌فراموشي‌سپرده‌شد.

عثمانيها‌در‌سال‌1893م.‌دولت‌بريتانيا‌را‌بخاطر‌دزدي‌

اعتراض‌ مورد‌ بحرين‌ به‌ خليج‌فارس،‌ عربهاي‌ برخي‌ دريايي‌

بحرين‌ كه‌ دادند‌ هشدار‌ عثمانيها‌ به‌ انگليسيها‌ دادند.‌ قرار‌

عثمانيها‌ به‌ کشور‌ اين‌ مسائل‌ و‌ بوده‌ بريتانيا‌ تحت‌الحماية‌

را‌ تازه‌يي‌ ادعاي‌ مربوط‌نيست.‌ديري‌نگذشت‌كه‌عثمانيها،‌

ادعا‌حق‌دولت‌عثماني‌را‌مبني‌بر‌تبعيت‌ اين‌ مطرح‌کردند؛‌

مردم‌بحرين‌از‌اين‌دولت،‌متعلق‌بخود‌ميدانست‌و‌سرزمين‌

تفکر،‌ اين‌ ميکرد.‌ تلقي‌ عثماني‌ سرزمين‌ از‌ بخشي‌ را‌ آنان‌

رد‌ خليج‌فارس‌ در‌ بريتانيا،‌ سياسي‌ مقيم‌ سوي‌ از‌ بيدرنگ‌

وابسته‌ »زخنونيه«،‌ جزيرة‌ عثمانيها‌ اين،‌ از‌ پس‌ اندكي‌ شد.‌

شديد‌ اعتراض‌ نتيجة‌ در‌ ولي‌ کردند؛‌ تصرف‌ را‌ بحرين‌ به‌

انگليسيها،‌عثمانيها‌آن‌جزيره‌را‌ترك‌كردند‌)همان:‌494(.

دولت‌ آرزوهاي‌ و‌ اقدامات‌ مشاهدة‌ از‌ پس‌ بريتانيا‌ دولت‌

نشان‌ عکس‌العمل‌ دولت،‌ اين‌ فعاليتهاي‌ برابر‌ در‌ عثماني‌

موقعيت‌ بدليل‌ که‌ کرد‌ اعلام‌ مزبور،‌ دولت‌ آن‌ پي‌ در‌ داد.‌

خاص‌بحرين‌)که‌تقريباً‌محاط‌در‌قلمرو‌عثماني‌بود(،‌براي‌

امپراتوري‌ ناحية‌ از‌ احتمالي‌ آسيبهاي‌ بروز‌ از‌ جلوگيري‌

و‌ کشور‌ اين‌ از‌ حمايت‌ بحرين،‌ سرزمين‌ بحاكميت‌ عثماني‌

قوا‌ تمام‌ با‌ همچنين‌ ميگيرد.‌ برعهده‌ را‌ آن‌ ساکنين‌ منافع‌

کوشش‌خواهد‌کرد‌که‌در‌برابر‌دست‌اندازيهاي‌تركها،‌نسبت‌

به‌اين‌جزيره،‌ايستادگي‌بعمل‌آورد؛‌علاوه‌برين‌تضمين‌كافي‌

به‌اهالي‌آن‌خواهد‌داد‌که‌دولت‌انگليس،‌نسبت‌به‌تعهدات‌

خود‌وفادار‌خواهد‌بود‌و‌به‌اين‌بهانه‌نفوذ‌خود‌را‌در‌بحرين‌

رسماً‌‌بمرحلة‌اجرا‌گذاشت.‌اين‌در‌حالي‌بود‌که‌در‌آن‌زمان،‌

بحرين‌به‌کشور‌ايران‌تعلق‌داشت.

كه‌ ايران‌ دولت‌ از‌ بعد‌ لااقل‌ بود،‌ علاقمند‌ كه‌ انگلستان‌
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ديگران‌ ادعاهاي‌ شر‌ از‌ داشت‌ را‌ جزيره‌ آن‌ حقيقي‌ مالكيت‌

نيز‌در‌امان‌باشد،‌بفكر‌امضاي‌تعهدات‌دائمي‌و‌قراردادهاي‌

افتاد.‌ خليج‌فارس‌ امارات‌ ساير‌ و‌ بحرين‌ شيوخ‌ با‌ متقابلي‌

سرانجام‌قراردادهايي‌بين‌حكومت‌بريتانياي‌كبير‌از‌يك‌طرف‌

و‌شيوخ‌بحرين‌و‌ساير‌»امارات‌متصالحه«‌از‌طرف‌ديگر‌منعقد‌

شد‌كه‌بموجب‌آن،‌قراردادهاي‌تأسيس‌نمايندگيهاي‌سياسي‌

فروش‌ و‌ واگذاري‌ آنها؛‌ با‌ روابط‌ برقراري‌ ؛‌ دولتهاي‌خارجي‌

زمين‌به‌اتباع‌بيگانه،‌موكول‌به‌‌موافقت‌قبلي‌دولت‌انگلستان‌

دولت‌ اقدامات‌ نتيجة‌ در‌ که‌ نيست‌ توضيح‌ به‌ لازم‌ باشد.‌

امپراتوري‌ آن‌ كه‌ دست‌اندازيهايي‌ و‌ بحرين‌ امور‌ در‌ عثماني‌

دركرانه‌هاي‌»قطر«،‌»العديد«‌و‌»امارات‌متصالحه«‌بعمل‌آورد‌

امپراتوري‌ انداخت،‌ براه‌ »ابوظبي«‌ برضد‌ كه‌ منازعاتي‌ نيز‌ و‌

خليج‌فارس‌ در‌ خود،‌ موقعيت‌ بيشتر‌ تثبيت‌ بفكر‌ انگليس‌

آورد،‌ بوجود‌ امپراتوري‌ اين‌ كه‌ تمهيداتي‌ با‌ سرانجام‌ افتاد.‌

قراردادهاي‌دائمي؛‌انحصاري‌و‌متقابل‌با‌شيوخ‌آنجا‌به‌امضا‌

رسيد.

هم‌ هنوز‌ اقدامات،‌ اين‌ تمامي‌ برغم‌ بحرين،‌ مورد‌ در‌

احتمال‌برخورد‌دو‌نيروي‌ترك‌و‌انگليس‌وجود‌داشت.

ناراضي‌ قبايل‌ از‌ اين‌اختلافات،‌يكي‌ بالاخره‌در‌گيرودار‌

اين‌ در‌ ساخت.‌ جدا‌ بحرين‌ از‌ را‌ خود‌ »زباره«‌ در‌ بحرين،‌

و‌ مقامات‌ از‌طريق‌ و‌ دانسته‌ غنيمت‌ را‌ فرصت‌ تركها‌ زمان،‌

مأموراني‌كه‌در‌الحساء‌داشتند،‌حداكثر‌مساعدت‌را‌به‌افراد‌

منازعه‌جوي‌اين‌قبيله‌رساندند.‌شيوخ‌محلي‌قطر‌نيز‌بيدريغ‌

به‌اين‌افراد‌كمك‌کردند‌و‌در‌نتيجه‌در‌سال‌1895م.‌مقدمات‌

كامل‌يك‌حملة‌بزرگ‌از‌طريق‌زباره‌به‌بحرين‌فراهم‌شد.‌از‌

آنجا‌كه‌حداقل‌منفعت‌تسلط‌بر‌بحرين‌از‌طريق‌زباره،‌براي‌

ناو‌ يك‌ فرستادن‌ با‌ بود،‌ قطر‌ بر‌ بلامنازع‌ استيلاي‌ تركها،‌

جنگي‌به‌نام‌»زوحاف«‌به‌آبهاي‌بحرين،‌زمينة‌سرپوش‌نهادن‌

بر‌اقدامات‌قبايل‌در‌آن‌حدود‌فراهم‌شد.‌

قواي‌ همة‌ ديدند،‌ صورت‌ بدين‌ را‌ اوضاع‌ كه‌ انگليسيها‌

در‌ عمليات‌ اجراي‌ مأمور‌ خليج‌فارس،‌ در‌ را‌ خود‌ بحري‌

به‌عمليات‌قهري‌زده‌و‌ اطراف‌بحرين‌کردند‌و‌دست‌ آبهاي‌

مهاجمين‌را‌تار‌و‌مار‌کردند.‌در‌اين‌درگيريها،‌تعداد‌زيادي‌

قايق‌ از‌كشتيهاي‌كوچك‌مهاجمين،‌درهم‌شکست‌و‌‌120

ديگر‌نيز‌بدست‌انگليسيها‌افتاد‌كه‌آنها‌را‌به‌بحرين‌فرستادند.‌

به‌ حاضر‌ آنها،‌ صاحبان‌ آن‌كه‌ از‌ پس‌ نيز‌ قايقها‌ اين‌ بيشتر‌

تأديه‌خسارات‌ايجاد‌بلوا‌نشدند،‌بمنظور‌انتقام‌جويي‌سوزانده‌

شدند.‌دولت‌عثماني‌به‌اين‌اقدام‌انگليسيها،‌بشدت‌اعتراض‌و‌

آنها‌نيز‌از‌فرصت‌استفاده‌کرده‌و‌در‌منتهاي‌صراحت،‌نظرات‌

ابراز‌ قطر‌ و‌ بحرين‌ در‌ تركها‌ نفوذ‌ برابر‌ در‌ را‌ خود‌ مقاصد‌ و‌

داشتند‌)جناب،‌‌67‌:1349–‌64(.

بريتانيا‌ ميان‌ موافقت‌نامه‌يي‌ سال‌1913م.‌ ژوئية‌ ‌29 در‌

ادعاهاي‌ همة‌ عثمانيها‌ آن،‌ بموجب‌ كه‌ شد‌ امضا‌ عثماني‌ و‌

بين‌ در‌ هرچند‌ گرفتند؛‌ پس‌ باز‌ بحرين‌ مورد‌ در‌ را‌ خود‌

سالهاي‌1899-‌1894م.‌كه‌لرد‌الژين‌بحكومت‌هند‌رسيد،‌

»عمان‌ منطقة‌ در‌ بود.‌ گرفته‌ بخود‌ تازه‌يي‌ خليج‌فارس‌وضع‌

اثر‌ بر‌ زيرا‌ نداشت؛‌ وجود‌ قابل‌توجهي‌ مسئلة‌ متصالحه«،‌

امضاي‌قراردادهاي‌متقابل،‌بين‌شيوخ‌و‌همچنين‌بين‌دولت‌

انگليس‌و‌حكام‌امارات‌مختلف‌و‌برتري‌آشكار‌بريتانيا‌بر‌ساير‌

رقباي‌سياسي‌و‌بالاخره‌دور‌بودن‌منطقة‌عمان‌متصالحه‌از‌

دسترس‌عثمانيها،‌نواحي‌مزبور‌به‌دور‌از‌تشنجات‌سياسي‌در‌

حال‌پيشرفت‌بودند.

كرانه‌هاي‌ و‌مسائل‌سياسي‌ امارات‌جنوبي‌ روابط‌ بررسي‌

جنوبي‌و‌سواحل‌غربي‌خليج‌فارس‌از‌سال‌1899م.‌به‌بعد،‌نيز‌

نفوذ‌كامل‌سياست‌بريتانيا‌را‌در‌خليج‌فارس‌آشکار‌ميسازد.

در‌ عثمانيها‌ سياست‌ بر‌ آن‌ اثرات‌ و‌ اول‌ جهاني‌ جنگ‌
خليج‌فارس‌

قبل‌از‌آغاز‌جنگ‌جهاني‌اول،‌انگلستان‌طي‌سالها‌حضور‌

با‌ منطقه،‌ اين‌ در‌ حضور‌ تداوم‌ براي‌ خليج‌فارس،‌ در‌ مؤثر‌

عرب،‌ شيوخ‌ با‌ مختلف‌ موافقتنامه‌هاي‌ در‌ مفادي‌ گنجاندن‌

قراردادهايي‌17را‌با‌آنها‌امضا‌کرد.‌بدين‌ترتيب،‌اين‌دولت‌ضمن‌

17.‌معاهدات‌انگلستان‌با‌كشورهاي‌عربي‌حاشية‌خليج‌فارس‌از‌ژانوية‌
سال1820م.‌آغاز‌شد‌كه‌بترتيب‌تاريخ‌انعقاد‌قرارداد،‌عبارتند‌از:‌

مارس‌ ‌15 در‌ بحرين،‌ عتوبيهاي‌ با‌ عمومي«‌ صلح‌ »معاهدة‌ ‌-
سال‌1820م.‌
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ايجاد‌يك‌نظام‌جديد‌كه‌از‌آن‌ميتوان‌به‌نظام‌تحت‌الحمايگي‌

اين‌منطقة‌حياتي‌تضمين‌کرد؛‌ را‌در‌ ياد‌كرد،‌حضور‌خود‌

قطر؛‌ از‌جمله،‌ و‌ مختلف‌خليج‌فارس‌ نواحي‌ واقع‌شيوخ‌ در‌

بعنوان‌ پس،‌ آن‌ از‌ كويت‌ و‌ شارجه‌ دبي؛‌ ابوظبي؛‌ بحرين؛‌

سياستهاي‌ اختيار‌ در‌ انگليس،‌ تحت‌الحماية‌ نيروهاي‌

كارگزاران‌انگليسي‌درآمدند.‌وجود‌يك‌رابطة‌سياسي‌دو‌جانبه‌

اقتصادي‌ و‌ سياسي‌ حضور‌ تداوم‌ و‌ حفظ‌ موجب‌ آنان،‌ بين‌

طرفين‌قرارداد‌ميشد.‌اين‌معاهدات،‌تنها‌بضرر‌دولتهاي‌ايران‌

و‌عثماني‌و‌وسيله‌يي‌براي‌ثبات‌حاكميت‌انگليسيها‌بر‌نواحي‌

مختلف‌خليج‌فارس‌بود‌)هاولي،‌179‌-197‌:1377(.

سرنوشت‌ خليج‌فارس،‌ مجاور‌ كشورهاي‌ تمامي‌ بين‌ در‌

سه‌كشور‌كويت؛‌عراق؛‌عربستان،‌براي‌دولتمردان‌امپراتوري‌

عثماني‌اهميت‌بيشتري‌داشت.

كويت‌قبل‌از‌آغاز‌جنگ‌جهاني،‌تقريباً‌از‌دست‌عثمانيها‌

بين‌ كه‌ قراردادي‌ از‌ ماده‌ يک‌ بموجب‌ زيرا‌ بود؛‌ شده‌ خارج‌

مبارك-‌شيخ‌كويت-‌و‌انگلستان‌منعقد‌شده‌بود‌از‌يک‌طرف‌
پيدا‌ را‌ كويت‌ امور‌خارجي‌ در‌ دخالت‌ رسمي‌ انگلستان‌حق‌

ميكرد‌و‌از‌طرف‌ديگر،‌شيخ‌كويت‌از‌انتقال‌مالكيت‌بندر‌به‌

دولتهاي‌غير،‌منع‌ميشد.‌

در‌ شد‌ موفق‌ بسيار،‌ تلاشهاي‌ از‌ پس‌ عثماني‌ دولت‌

کرد،‌ منقعد‌ انگلستان‌ با‌ 1913م.‌ سال‌ در‌ كه‌ قراردادي‌

ماده‌يي‌را‌در‌آن‌بگنجاند‌كه‌بر‌اين‌اساس‌شيخ‌نشين‌كويت،‌

و‌ خودمختاري‌ اما‌ ميشد؛‌ قلمداد‌ عثماني‌ خاك‌ از‌ بخشي‌

موافقتنامة‌اين‌شيخ‌نشين‌و‌انگلستان‌نيز،‌مورد‌تأييد‌بود.‌در‌

اين‌ايام،‌منطقة‌كويت‌طرف‌توجه‌آل‌سعود‌قرار‌گرفت‌و‌گروه‌

جديد‌وهابيون‌كه‌خود‌را‌»اخوان«‌ميناميدند‌به‌اين‌منطقه،‌
دست‌اندازي‌كردند.18

ام‌القوين‌ دبي؛‌ ابوظبي؛‌ شارجه؛‌ باشيوخ‌ عمومي«‌ »صلح‌ معاهدة‌ ‌-
)امارات‌متحدة‌عربي‌فعلي(،‌در‌سال‌1823م.

-‌معاهدة‌با‌اميرنشين‌كويت‌در‌سال‌1899م.‌
-‌با‌قطر‌در‌سال‌1916م.

18.‌The‌Persian‌Gulf‌Precis,‌Vol.‌V,‌PP.‌37‌–‌44‌.

حملات‌گستردة‌وهابيها‌به‌كويت‌شرايط‌ويژه‌يي‌را‌براي‌

انگلستان‌ براي‌ را‌ بسياري‌ معضلات‌ و‌ مسائل‌ و‌ منطقه‌ اين‌

حق‌ بر‌ ديگر‌ يك‌بار‌ عثمانيها‌ حال،‌ همان‌ در‌ و‌ کرد‌ ايجاد‌

پافشاري‌کردند.‌هنگامي‌كه‌در‌سال‌ بر‌كويت‌ مالكيت‌خود‌

1914م.‌آتش‌جنگ‌ميان‌عثماني‌و‌انگلستان‌برافروخته‌شد،‌

سوم‌ در‌ و‌ كردند‌ پياده‌ كويت‌ در‌ را‌ خود‌ نيروي‌ انگليسيها‌

دولت‌ را‌ شيخ‌نشين‌ اين‌ انگلستان‌ دولت‌ سال،‌ همان‌ نوامبر‌

محمدباقر،‌ )وثوقي،‌ كرد‌ اعلام‌ بريتانيا‌ تحت‌الحماية‌ مستقل‌

.)524‌–‌525‌:1384

بود.‌ پيچيده‌تر‌ عربستان،‌وضعيت‌كمي‌ و‌ عراق‌ مورد‌ در‌

براي‌آشنايي‌بيشتر‌با‌شرايط‌و‌اوضاع‌سياسي‌حاكم‌بر‌اين‌دو‌

كشور‌و‌نيز‌سياست‌كشورهاي‌متخاصم‌نسبت‌به‌اين‌مناطق،‌

بنظر‌ ضروري‌ تاريخ،‌ از‌ دوره‌ اين‌ در‌ آنها‌ گذشتة‌ به‌ مروري‌

ميرسد:

كمي‌بعد‌از‌جلوس‌سلطان‌عبدالحميد،‌روابط‌امپراتوري‌

عثماني‌با‌انگلستان‌در‌آخرين‌مرحلة‌خود‌)بويژه‌بعد‌از‌شكست‌

فاجعه‌آميز‌عثمانيها‌در‌جنگ‌سال‌1878-1877م.‌با‌روسيه(،‌

رو‌به‌تيرگي‌گذاشت.‌عبدالحميد،‌طي‌جنگ‌با‌روسيه‌متقاعد‌

شد‌كه‌شكست‌بريتانيا،‌در‌حمايت‌از‌امپراتوري‌عثماني‌در‌

جنگ‌با‌روسيه‌و‌نيز‌تمايل‌آن‌كشور‌براي‌پيوستن‌به‌ديگر‌

كنگرة‌ در‌ عثماني‌ قلمرو‌ نابودي‌ )بقصد‌ اروپايي‌ قدرتهاي‌

بريتانيا،‌ پيشين‌ سياست‌ ترک‌ بر‌ آشكاري‌ دليل‌ برلين(،‌

بريتانيا‌ بوده‌است؛‌در‌واقع‌ امپراتوري‌عثماني‌ مبني‌بر‌حفظ‌

براي‌اين‌انجام‌اين‌اقدام،‌تقسيم‌امپراتوري‌عثماني‌را‌بعنوان‌

نسبت‌ عبدالحميد،‌ سلطان‌ ميکرد.‌ دنبال‌ خود‌ نهايي‌ هدف‌

به‌انگليسيها‌بدگمان‌بود،‌بويژه‌در‌مورد‌طرحهاي‌بندرگاهي‌

انديشة‌ سريع‌ گرفتن‌ اوج‌ همچنين‌ و‌ خود‌ عربي‌ ايالات‌ در‌

استقلال‌سياسي‌اعراب‌و‌»خلافت‌عربي«،‌به‌انگليسيها‌اعتماد‌

نداشت‌)بوزپينار‌89‌:1996،19–‌59(.‌

اين‌ در‌ كه‌ اعراب‌ سياسي‌ استقلال‌ گرفتن‌ اوج‌ مورد‌ در‌

19.‌Buzpinar,‌Tufan‌S.,‌“Opposition‌To‌The‌Ottoman‌Caliphate‌
In‌The‌Early‌Year‌Of‌Abdulhamid‌II,‌1878‌-1882”,‌Die‌Welt‌Des‌
Islams,‌No‌1.‌36‌)1996(.‌
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قبلًا‌ ميكردند،‌ بهره‌برداري‌ بخوبي‌ آن‌ از‌ انگليسيها‌ مقطع،‌

اتخاذ‌سياست‌ با‌ مرتبط‌ اندازه‌يي‌ تا‌ را‌ آن‌ و‌ داشتيم‌ اشاراتي‌

»ايره‌دنتيسم«‌از‌سوي‌متفكران‌دولت‌تركان‌جوان‌دانستيم؛‌

سياستي‌كه‌اثرات‌مخرب‌آن‌هم‌در‌جوامع‌دروني‌امپراتوري،‌

براحتي‌مشاهده‌ميشد‌و‌هم‌تأثيرات‌آن‌در‌نارضايتي‌شديد‌

بود.‌ يافته‌ تبلور‌ عثماني،‌ امپراتوري‌ حاكميت‌ تحت‌ اعراب‌

)تركان‌ آن‌ سردمداران‌ زبان‌ از‌ پان‌تركيسم‌ تئوريسينهاي‌

بر‌ گوناگون،‌ مجامع‌ در‌ ارتش‌ بالاي‌ رده‌ افسران‌ و‌ جوان(‌

اتباع‌ ديگر‌ ملل‌ و‌ ترك‌ عناصر‌ و‌جداسازي‌ دوگانگي‌ انديشة‌

امپراتوري،‌مهر‌تأييد‌ميزدند؛‌بعنوان‌مثال،‌يكي‌دو‌ماه‌قبل‌

از‌ورود‌تركها‌به‌جنگ‌جهاني‌اول،‌يكي‌از‌استادان‌دانشگاه‌

نظامي‌در‌سخنراني‌خود،‌براي‌افسران‌جوان‌)اعم‌از‌تركها؛‌

عربها‌و‌ساير‌ملل(‌ميگفت:‌

»بدانيد‌كه‌واقعيت‌از‌احساسات‌جداست...‌شما‌و‌قوم‌شما‌

اين‌كه‌تركها‌سرزمين‌شما‌ نه‌ زير‌سلطة‌تركيه‌هستيد.‌مگر‌

از‌ بودن‌كه‌شما‌ بتصرف‌درآورده‌اند؟...‌عثماني‌ با‌شمشير‌ را‌

براي‌ را‌ آن‌ ميزنيد،‌چيزي‌جز‌يك‌حيلة‌سياسي‌كه‌ آن‌دم‌

با‌سياست‌ نيز‌ دين‌ نيست.‌ ميبريم،‌ بكار‌ به‌هدفهايمان‌ نيل‌

هيچ‌ربطي‌ندارد.‌ما‌بزودي‌به‌نام‌تركيه‌و‌بيرق‌ترك‌به‌پيش‌

خواهيم‌رفت‌و‌دين‌را‌كه‌مسئله‌يي‌شخصي‌و‌درجة‌دوم‌است‌

بايد‌بدانيد‌كه‌ترك‌ به‌كناري‌خواهيم‌نهاد.‌شما‌و‌قوم‌شما‌

هستيد‌و‌چيزهايي‌مثل‌مليت‌عربي‌و‌وطن‌عربي‌وجود‌ندارد«‌

)استپانيان،‌64‌:1384(.

كه‌ بريتانيا‌ طرحهاي‌ به‌ عبدالحميد‌ سلطان‌ بدگماني‌

و‌ نجد‌ ناآراميهاي‌خليج‌فارس،‌ مورد‌ در‌ را‌ عثمانيها‌ تشويش‌

بصره‌افزايش‌داده‌بود،‌متكي‌بر‌دو‌عامل‌بود:

‌اول،‌تحولات‌سريعي‌كه‌در‌كشورهاي‌حوزة‌خليج‌فارس،‌

و‌ انگلستان‌ بنفع‌ نظامي،‌ و‌ سياسي‌ تعادل‌ زدن‌ برهم‌ براي‌

متعددي‌ گزارشهاي‌ دوم،‌ ميپيوست؛‌ بوقوع‌ عثماني‌ به‌زيان‌

بدست‌ مختلف،‌ نقاط‌ در‌ عثماني‌ حكومت‌ كارگزاران‌ از‌ كه‌

تحولات‌ اين‌ بر‌ تنها‌ نه‌ گزارشها‌ اين‌ ميرسيد.‌ عبدالحميد‌

شرايط‌ و‌ اوضاع‌ از‌ بلكه‌ ميگذاشت؛‌ صحه‌ آن‌ تغييرات‌ و‌

و‌ تاريك‌ بسيار‌ تصويري‌ نيز،‌ امپراتوري‌ كل‌ و‌ منطقه‌ آيندة‌

نااميدكننده‌‌ارائه‌ميداد.

و‌مركزي‌عثماني،‌ ادارات‌محلي‌ از‌ ارائه‌‌شده‌ گزارشهاي‌

تحت‌ عربي‌ مناطق‌ در‌ موجود‌ ناآراميهاي‌ وقوع‌ مؤيد‌ همگي‌

سلطة‌امپراتوري‌عثماني‌بود.‌شروع‌اين‌ناآراميها‌از‌اواخر‌سال‌

1880م.‌گزارش‌شده‌است.

اولين‌گزارش‌20را‌محمدعلي‌پاشا،‌فاتح‌پيشين‌بصره،‌در‌

ژانوية‌سال‌1889م.‌نوشته‌است.‌اين‌گزارش‌دربارة‌اقدامات‌

از‌جمله‌بصره؛‌عراق؛‌عمان‌و‌ بريتانيا‌در‌كل‌مناطق‌عربي؛‌

اقدامات‌ برشمردن‌ نگراني‌ميكند.‌وي‌ضمن‌ اظهار‌ عربستان‌

دولت‌ با‌ مخالف‌ و‌ سركش‌ قبايل‌ از‌ حمايت‌ در‌ ‌( انگليسيها‌

براي‌ عربي،‌ سرزمينهاي‌ در‌ پايي‌ جاي‌ يافتن‌ نيز‌ و‌ عثماني‌

مداخلات‌آتي‌و‌تصرف‌آن‌سرزمينها(،‌بر‌اهميت‌استحكامات‌

و‌سنگربندي‌فاو‌و‌موقعيت‌كويت‌تأكيد‌ويژه‌يي‌ميكند.

نوامبر‌ درتاريخ‌ گزارشي،‌ در‌ نيز‌ مشابهي‌ هشدارهاي‌

سال1890م.‌و‌به‌قلم‌يكي‌از‌بزرگان‌بصره‌به‌نام‌احمد‌پاشا‌

ظهيري‌زاده‌از‌اعضاي‌شوراي‌ايالت،‌به‌عبدالحميد‌داده‌شده‌

به‌ نياز‌ و‌ نجد‌ منطقة‌ دربارة‌ پاشا،‌ احمد‌ عمدة‌ نگراني‌ بود.‌

در‌ عثمانيها‌ حاكميت‌ تقويت‌ براي‌ عملي،‌ گامهاي‌ برداشتن‌

اجراي‌ در‌ كه‌شكست‌ بود‌ كرده‌ پيش‌بيني‌ او‌ بود.‌ ناحيه‌ آن‌

درهاي‌ انگليسيها،‌ با‌ مقابله‌ براي‌ او‌ پيشنهادي‌ برنامه‌هاي‌

مناطق‌نجد‌و‌عراق‌را‌بر‌روي‌بريتانيا‌باز‌خواهد‌كرد‌)‌انوري،‌

.)127‌–‌128‌:1386

نصرت‌پاشا،‌مفتش‌لشكر‌ششم‌در‌آوريل‌سال‌1893م.‌

دو‌ عبدالحميد‌ سلطان‌ براي‌ تاريخ،‌ اين‌ از‌ بعد‌ ماه‌ چند‌ و‌

گزارش‌21مفصل،‌ارسال‌کرد.‌موضوع‌اين‌دو‌گزارش‌عبارت‌

بودند‌از:

خشكي‌ و‌ دريا‌ در‌ انگلستان‌ نظامي‌ حضور‌ مسئلة‌ اول،‌

تحت‌تأثير‌ دوم،‌ منطقه؛‌ در‌ نيروها‌ اين‌ فزايندة‌ تراكم‌ و‌

قرارگرفتن‌جوانان‌بصره‌از‌فرهنگ‌و‌روش‌زندگي‌انگليسي‌و‌

20.‌ 14‌ 1399,‌ 126/1,‌ 8‌ Kanun-Yildiz‌ Esas‌ Evraki‌ ]YEE[‌ Ba -
bakanlik‌Osmanli‌Arsivi‌]8.BOA‌1‌Sani‌1304[.‌
21.‌BOA,‌YEE,‌14/‌2256/‌126/11,‌“Irak'‌A‌Dair‌Musir‌Nusret‌
Pasa‌Nin‌Mufassal‌Bir‌Layihasi”,‌No‌Date‌]C.1308[.
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توزيع‌پول‌و‌اسلحه‌توسط‌انگليسيها‌در‌منطقه،‌براي‌گسترش‌

نفوذ‌آنها.‌او‌در‌گزارش‌دوم‌خود‌به‌نكات‌بسيار‌مهم‌و‌حساسي‌

اشاره‌کرده‌و‌در‌مورد‌سياست‌استعماري‌انگلستان‌در‌منطقه،‌

پاشا،‌ نصرت‌ نظر‌ به‌ است.‌ داده‌ روشني‌ و‌ هشدارهاي‌صريح‌

سياست‌محلي‌بريتانيا‌بر‌اين‌مبنا‌بود‌که‌با‌تشكيل‌يك‌»دولت‌

عربي«‌در‌عربستان‌و‌نيز‌يک‌»دولت‌سوداني«‌در‌آفريقا،‌همان‌

هدفي‌را‌كه‌براي‌تصرف‌مصر‌داشت،‌در‌اين‌مناطق‌هم‌دنبال‌

كند؛‌يعني‌جدا‌كردن‌اين‌مناطق‌از‌»دستگاه‌خلافت«‌و‌تحت‌

هندوستان‌ در‌ که‌ آنچه‌ همانند‌ آنان،‌ درآوردن‌ كامل‌ فرمان‌

نمايندگان‌ كه‌ ميداد‌ هشدار‌ پاشا،‌ نصرت‌ ميدادند.‌ انجام‌

نفوذ‌ بسيار‌ معنوي،‌ لحاظ‌ از‌ بغداد‌ و‌ بوشهر‌ بندر‌ در‌ بريتانيا‌

كرده‌اند‌و‌اين‌امر‌ناشي‌از‌بي‌ارادگي‌و‌اهمال‌دولت‌عثماني‌در‌

اين‌مناطق‌است.‌

مقام‌ قائم‌ خليل‌خالد،‌ اين‌باره‌ در‌ نيز‌ گزارش‌22مشابهي‌

كنسول‌سفارت‌عثماني‌در‌لندن،‌در‌آوريل‌سال‌1897م.‌ارائه‌

انگليسيها‌ كه‌ ميكند‌ تأكيد‌ گزارش‌خود‌ در‌ است.‌وي‌ كرده‌

از‌ حمايت‌ كه‌ عثماني‌ امپراتوري‌ مقابل‌ در‌ را‌ خود‌ سياست‌

انقراض‌ و‌خواستار‌ داده‌ تغيير‌ بود،‌ آن‌كشور‌ ارضي‌ تماميت‌

آن‌هستند.

براي‌ عثماني،‌ امپراتوري‌ و‌ انگلستان‌ رويارويي‌ از‌ بعد‌

به‌كويت،‌در‌طول‌سالهاي‌1902–‌1896م.‌روند‌ دستيابي‌

همزمان،‌ نزاعهاي‌ با‌ منطقه،‌ در‌ انگلستان‌ سياست‌ خصمانة‌

در‌درياي‌سرخ‌و‌خليج‌عدن‌آشكارتر‌شد؛‌در‌نتيجه‌مقامات‌

انگليس‌ سياستهاي‌ دربارة‌ عميقتري‌ تفكر‌ به‌ را‌ عثماني‌

وادارکرد.

اوت‌ در‌ پاريس،‌ در‌ عثماني‌ سفير‌ پاشا،‌ منير‌ صالح‌

1903م.‌گزارش‌مفصلي‌دربارة‌سياست‌خارجي‌بريتانيا،‌در‌

قبال‌امپراتوري‌عثماني‌به‌باب‌عالي‌)دربار‌امپراتوري‌عثماني(‌

فرستاد.‌وي‌در‌اين‌گزارش‌اقدامات‌و‌تحركات‌بعدي‌بريتانيا،‌

در‌منطقة‌عربي‌را‌بدرستي‌پيشگويي‌کرده‌بود.‌

22.‌ )BOA,‌YEE,‌14/255/126/8,‌“Basra‌Korfezi‌Ve‌Hukumet‌ -‌
I‌Seniyye‌Ile‌Ingiltere‌Nin‌Munasebeti‌Hakkinda‌Bir‌Layiha‌-‌I‌
Bendegane”,‌Dated‌21‌Subat‌1313(.‌

كه‌ ميشود‌ منطقه،‌مشخص‌ كوتاه‌شرايط‌ مطالعة‌ از‌ بعد‌

انگليسيها‌قادر‌بودند‌با‌اجراي‌توطئه‌هايي‌ماهرانه،‌عربستان؛‌

نجد‌و‌حجاز‌را‌بتدريج‌از‌مالكيت‌عثماني‌خارج‌و‌مركز‌خلافت‌

اسلامي‌را‌به‌»شريف‌مكه«‌كه‌از‌دور‌تحت‌نفوذ‌بريتانيا‌بود،‌

منتقل‌كنند؛‌سپس‌اين‌سرزمينها‌را‌تحت‌سلطة‌خود‌درآورده‌

و‌آنها‌را‌مانند‌عدن‌و‌نواحي‌ديگر،‌مستعمرة‌خويش‌سازند.‌23

جالب‌اينجاست‌كه‌اين‌نگرانيها،‌حتي‌از‌سوي‌سيد‌طالب‌

كامل‌ وزير،‌ نخست‌ به‌ بصره،‌ نقيب‌ نفوذ‌ پسر‌صاحب‌ پاشا،‌

ميشد.‌ داده‌ انعكاس‌ بود،‌ انگلستان‌ دوستدار‌ بسيار‌ كه‌ پاشا‌

»ايره‌ از‌سياست‌ پيروي‌ نتايج‌ و‌ اثرات‌ به‌ اشاره‌ با‌ وي‌آشكارا‌

دنتيسم«‌که‌در‌داخل‌امپراتوري‌از‌مدتها‌پيش‌آغاز‌شده‌بود،‌

را‌ اعراب‌ و‌ نبسته‌ را‌ چشمهايش‌ عثماني‌ دولت‌ اگر‌ ميگويد‌

اعراب‌ و‌ نميداد‌ رخ‌ آفريقا‌ تجزية‌ بود،‌ نكرده‌ رها‌ بحال‌خود‌

به‌انگلستان‌و‌ساير‌دولتهاي‌خارجي،‌جايي‌براي‌نفوذ‌كردن‌

نميدادند.

طالب‌پاشا،‌حتي‌بطور‌غيرمستقيم،‌در‌انتقاد‌به‌نزديكي‌

عثمانيها‌و‌آلمانيها،‌اشاراتي‌ميکند‌و‌آن‌را‌يكي‌از‌علل‌اقدامات‌

بريتانيا‌در‌منطقه‌ميداند:

‌»انگلستان‌از‌اهميت‌راه‌آهن‌بغداد‌به‌حجاز‌براي‌امپراتوري‌

عثماني‌آگاه‌است‌و‌ميداند‌كه‌تجار‌عثماني‌به‌اين‌راه‌آهن‌نياز‌

فراواني‌دارند«‌)تابر22‌:1989‌،24و‌3(.

همزمان‌با‌اين‌مسائل‌كه‌همگي،‌نگراني‌و‌سوء‌ظن‌سلطان‌

عبدالحميد‌و‌دولتمردان‌عثماني‌را‌از‌اقدامات‌انگليسيها‌افزايش‌

ميداد،‌انعقاد‌پيمان‌نامه‌در‌اوت‌سال‌1907م.‌بين‌انگلستان‌و‌

روسيه،‌زنگ‌خطر‌واقعي‌را‌براي‌دولت‌عثماني‌بصدا‌درآورد.‌

نشده‌ به‌خليج‌فارس‌ اشاره‌يي‌ پيمان‌نامه‌هيچ‌ اين‌ در‌ اگرچه‌

بود؛‌ولي‌سلطان‌عبدالحميد،‌بطور‌قطع‌از‌آن،‌بخاطر‌اين‌که‌

دو‌دولت‌قدرتمند‌اروپا‌)انگلستان‌و‌روسيه(،‌در‌مورد‌مناطق‌

23.‌Hayri‌Mutlucag‌Tarihimizde‌Salih‌Münir‌Pasa‌Raporu:‌Ingi-
terenin‌Ortadogu‌Ve‌Turkiye‌Hakkinda‌Gizli‌Emelleri‌Belgelerle‌
Türk‌Tarihi‌Dergisi,‌Vol.‌26‌)Kasim‌1960(,‌Pp,‌51-5.‌The‌Report‌
Dated‌8‌Cemaziyelevel‌1321-‌22,‌Temmuz,‌1319.
24.‌Tauber,‌ E.,‌ “Sayyid‌Talib‌And‌The‌Young‌Turls‌ In‌ Basra”,‌
Middle‌Eastern‌Studies,‌Vol.‌25‌)1989(‌Pp.‌3-22.‌
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تحت‌نفوذ‌امپراتوري‌عثماني‌هم،‌به‌تفاهم‌محرمانه‌يي‌رسيده‌

باشند،‌در‌هراس‌بود.

سرانجام‌با‌بقدرت‌رسيدن‌تركهاي‌جوان،‌در‌سال‌1908م.‌

شرايط‌ويژه‌يي‌هم‌در‌داخل‌امپراتوري‌عثماني‌و‌هم‌در‌منطقه‌

بوجود‌آمد.‌شرايط‌جديد،‌باعث‌نزديكي‌هرچه‌بيشتر‌دولت‌

عثماني‌با‌دولت‌آلمان‌شد.

پس‌از‌كشف‌نخستين‌چاه‌نفت‌در‌»مسجد‌سليمان«‌در‌

سال‌1908م.‌انگلستان‌و‌ساير‌قدرتهاي‌اروپايي‌بيش‌از‌پيش‌

شده‌ واقف‌ عربي‌ كشورهاي‌ و‌ خليج‌فارس‌ منطقة‌ اهميت‌ بر‌

و‌تمامي‌تلاش‌خود‌را‌معطوف‌به‌چنگ‌اندازي‌و‌تصرف‌اين‌

کشورها‌کردند.‌در‌اين‌ميان‌جلب‌حمايت‌انگليس‌و‌فرانسه،‌

براي‌حفظ‌تماميت‌ارضي‌کشورهاي‌عربي،‌كاري‌بسيار‌مشكل‌

و‌دشوار‌بود.‌از‌طرف‌ديگر‌از‌نگاه‌عثمانيها،‌آلمان‌هيچ‌گونه‌

جاه‌طلبي‌ارضي‌در‌خاورميانه‌نداشت‌و‌منافع‌استراتژيك‌اين‌

كشور،‌مستلزم‌محدود‌كردن‌توسعه‌طلبيهاي‌بيشتر‌روسيه‌در‌

منطقه‌بود؛‌ضمن‌آن‌كه‌در‌ميان‌قدرتهاي‌بزرگ،‌فقط‌آلمان،‌

خواستار‌اتحاد‌با‌عثماني‌از‌طريق‌انعقاد‌معاهده‌يي‌علني‌بود.‌

جنگ‌ شروع‌ از‌ پس‌ 1914م.‌ سال‌ اوت‌ دوم‌ در‌ بنابرين‌

در‌اروپا،‌ميان‌امپراتوري‌عثماني‌و‌كشور‌آلمان،‌عملًا‌پيمان‌

همان‌ نوامبر‌ يازدهم‌ در‌ يعني‌ بعد؛‌ چندي‌ شد.‌ امضا‌ اتحاد‌

سال‌امپراتوري‌عثماني‌نيز،‌وارد‌جنگ‌شد.

مسلمين«‌ »خليفة‌ را‌ اين‌جنگ،‌خود‌ در‌ عثماني‌ سلطان‌

خواند‌و‌از‌اين‌مسئله،‌براي‌اعلان‌جنگي‌مقدس،‌عليه‌كشورهاي‌

»اتفاق‌مثلث«‌)انگلستان؛‌فرانسه؛‌روسيه(،‌سود‌جست‌و‌از‌همة‌

روسي،‌ و‌ بريتانيايي‌ مستملكات‌ مسلمانانِ‌ بويژه‌ مسلمانان،‌

خواست‌که‌در‌جنگ‌با‌کفار‌مشاركت‌کنند.

جنگ‌ وقايع‌ به‌بررسي‌ که‌ نداريم‌ قصد‌ نوشتار،‌ اين‌ در‌

جهاني‌اول‌بپردازيم؛‌ولي‌در‌اينجا‌به‌چند‌موضوع‌مهم‌كه‌در‌

خلال‌جنگ‌اتفاق‌افتاد‌و‌بموضوع‌بحث‌مربوط‌ميشود،‌اشاره‌

خواهيم‌داشت:

اقدام‌عثمانيها‌در‌عراق،‌واكنشي‌كاملًا‌تدافعي،‌عليه‌ 1‌ .

تلاشهاي‌بريتانيا‌بود؛‌بريتانيا‌در‌اين‌زمان‌ميكوشيد‌

از‌چاههاي‌نفت‌و‌پالايشگاههاي‌خود‌در‌جنوب‌ايران،‌

را‌ جديدي‌ چاههاي‌ كرد‌ تلاش‌ نيز‌ و‌ كند‌ محافظت‌

كه‌قبلًا‌در‌اطراف‌موصل،‌كركوك‌و‌ايران‌كشف‌شده‌

بود،‌تحت‌نظارت‌خود‌درآورد‌و‌با‌فراخواني‌مسلمانان‌

بود،‌ عثماني‌مطرح‌شده‌ از‌سوي‌كشور‌ كه‌ به‌جهاد‌

مبارزه‌كند.

م.‌هنگامي‌كه‌آتش‌جنگ‌جهاني‌اول‌ 2‌ در‌سال‌1914.

انگليسيها‌ شد،‌ برافروخته‌ انگلستان‌ و‌ عثماني‌ ميان‌

نيروي‌خود‌را‌در‌كويت‌پياده‌كردند‌و‌در‌سوم‌نوامبر‌

همان‌‌سال،‌دولت‌انگلستان‌اين‌شيخ‌نشين‌را‌»دولت‌

مستقل‌تحت‌الحماية‌بريتانيا«‌اعلام‌كرد.

پيش‌از‌جنگ‌جهاني‌اول،‌انگلستان،‌اميران‌آل‌سعود‌ 3‌ .

قرارداد‌سال‌1915م.‌ اما‌ نميگرفت؛‌ را‌چندان‌جدي‌

بين‌انگلستان‌و‌آل‌سعود،‌شالودة‌رسمي،‌براي‌تفاهم‌

و‌نزديكي‌هرچه‌بيشتر‌دو‌كشور‌بوجود‌آورد.

م.‌كارگزاران‌انگليسي‌اعلام‌کردند‌كه‌ 4‌ در‌سال‌1915.

دو‌ بدنبال‌ خاورميانه،‌ عربي‌ سرزمينهاي‌ در‌ بريتانيا‌

هدف‌نهايي‌است:‌اول،‌اعلام‌يك‌قيموميت‌خارجي‌

تا‌»حديده«؛‌ از‌»كويت«‌ بر‌سرزمينهاي‌ساحلي‌عربي‌

دوم،‌اعلام‌يك‌قيموميت‌داخلي‌و‌خارجي‌در‌سورية‌

جنوبي‌و‌بين‌النهرين‌كه‌با‌هماهنگي‌روسيه‌و‌فرانسه‌

عملي‌ميشود.

عمده،‌ بطور‌ را‌ عراق‌ در‌ بريتانيا‌ جنگي‌ عمليات‌ 5‌ .

ميدادند.‌ انجام‌ هندوستان‌ از‌ شده‌ گسيل‌ نيروهاي‌

سرپرسي‌ به‌نام‌ فردي‌ عهدة‌ بر‌ سياسي‌ امور‌ رهبري‌

خليج‌فارس،‌ اعراب‌ ميان‌ در‌ سالها‌ كه‌ بود‌ كاكس‌25

كه‌ محلي‌ يعني‌ فاو؛‌ در‌ بريتانيا‌ بود.‌ كرده‌ زندگي‌

شط‌العرب‌به‌خليج‌فارس‌ميريزد،‌در‌ششم‌نوامبر‌سال‌

1914م.‌نيروي‌نظامي‌پياده‌كرد‌و‌با‌در‌هم‌‌كوبيدن‌

‌21 تاريخ‌ در‌ را‌ بصره‌ عثماني،‌ هنگ‌ چند‌ مقاومت‌

نوامبر،‌بتصرف‌خود‌درآورد؛‌درحالي‌كه‌تنها‌موفقيت‌

نفتي‌ تأسيسات‌ به‌ آنان‌ نبرد،‌حملة‌ اين‌ در‌ عثمانيها‌

آبادان‌از‌طريق‌رودخانة‌شط‌العرب‌بود.

روسيه‌ نيروهاي‌ به‌ پيوستن‌ بقصد‌ انگليسي‌ نيروهاي‌ 6‌ .

25.‌Sir‌Percy‌Cox.
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در‌قفقاز‌و‌وارد‌شدن‌به‌آنجا‌در‌تلاشي‌مشترك،‌براي‌

حمله‌به‌آناتولي‌و‌بازداشتن‌عثماني‌از‌جنگ‌در‌جبهة‌

بحركت‌ بغداد‌ بسوي‌ و‌ رودخانه‌ بالاي‌ بسمت‌ شرق،‌

درآمدند.‌در‌اين‌مرحله،‌پيشروي‌آنها‌بكندي‌صورت‌

ميگرفت؛‌بنحوي‌كه‌آنان‌توانستند،‌تنها‌كوى‌العماره‌را‌

در‌چهارصد‌كيلومتري‌شمال‌بصره،‌در‌‌29سپتامبر‌

سال‌1915م.‌بتصرف‌خود‌درآوردند.

نيروهاي‌ يك‌بار‌ درگيريها،‌ اين‌ طي‌ آنكه‌ برغم‌ 7‌ .

از‌قبايل‌عرب،‌موفق‌شدند‌ عثماني،‌بهمراهي‌برخي‌

شكست‌سختي‌را‌به‌نيروهاي‌بريتانيايي‌وارد‌نمايند؛‌

نيروهاي‌ م.‌ ‌1917 سال‌ مارس‌ ‌11 در‌ نهايت‌ در‌ اما‌

خود‌ بتصرف‌ نيز‌ را‌ بغداد‌ شهر‌ توانستند‌ بريتانيا،‌

درآورند؛‌سرانجام‌سر‌ويليام‌مارشال‌فرماندة‌نيروهاي‌
بريتانيايي،‌موفق‌شد‌ساير‌نواحي‌عراق‌بجز‌موصل‌را‌

از‌عقب‌نشيني‌ نيز‌اشغال‌کند‌و‌شهر‌موصل‌نيز‌پس‌

»مُفدرُس«‌ آتش‌بس‌ قرارداد‌ بنابر‌ و‌ عثماني‌ نيروهاي‌

بتصرف‌قواي‌بريتانيا‌درآمد.

‌قيام‌عربي‌ 8‌ در‌پنجم‌ژوئن‌سال‌1916م.‌شريف‌حسين.

را‌اعلام‌كرد‌و‌با‌قطع‌خط‌راه‌آهن‌حجاز‌و‌حمله‌به‌

پادگانهاي‌عثماني‌در‌مكه،‌جده‌و‌نيز‌تمامي‌شهرهاي‌

حجاز‌و‌يمن‌را‌بكلي‌از‌نظارت‌عثمانيها‌خارج‌ساخت‌

تحت‌ عرب،‌ شورشي‌ نيروهاي‌ از‌ ديگري‌ بخش‌ و‌

شمال‌ بسوي‌ تا‌ يافت‌ سازمان‌ فيصل‌ امير‌ فرماندهي‌

حركت‌كند‌و‌در‌نهايت‌سپاهيان‌بريتانيا‌را‌در‌حمله‌

به‌سوريه‌از‌طريق‌مصر‌كمك‌رساند.

نيروهاي‌ بوسيلة‌ شمالي،‌ نواحي‌ اشغال‌ عراق،‌ در‌ 9‌ .

ادامه‌ ايران،‌ از‌جانب‌ آنان‌ قواي‌ با‌همراهي‌ و‌ بريتانيا‌

يافت.‌در‌ششم‌ماه‌مه‌سال‌‌1918م.‌»كركوك«‌سقوط‌

كرد‌و‌ساير‌مدافعان‌عثماني‌در‌‌40كيلومتري‌شمال‌

اين‌شهر‌در‌»آلتين‌كوپرو«‌تار‌و‌مار‌شدند.

مشهورترين‌و‌مهمترين‌قرارداد‌پنهاني‌دوران‌جنگ‌ 10‌ .

در‌مورد‌خاورميانه،‌قراردادي‌بود‌كه‌در‌‌16مه‌سال‌

‌1916م.‌بين‌بريتانيا‌و‌فرانسه‌منعقد‌شد‌و‌به‌قرارداد‌

»سايكس‌پيكو«‌معروف‌است.‌بنابر‌مفاد‌اين‌قرارداد،‌

بر‌ تا‌خليج‌فارس(‌و‌ بغداد‌ )از‌ بر‌عراق‌جنوبي‌ بريتانيا‌

بنادر‌»حيفا«‌و‌»عكّا«‌در‌فلسطين‌دست‌مييافت.‌فرانسه‌

نيز‌بنوبة‌خود،‌ولايت‌ساحلي‌سوريه،‌ولايت‌»آدنا«‌و‌

همة‌نواحي‌»كيليكيه«‌را‌تحت‌نظارت‌ميگرفت؛‌علاوه‌

تبديل‌ بين‌المللي‌ مركز‌ به‌ فلسطين‌ شد‌ قرار‌ برين،‌

تحت‌ قلمروهاي‌ به‌ نيز‌ عربي‌ باقيماندة‌ قلمروهاي‌ و‌

نفوذ‌دو‌كشور‌انگلستان‌و‌فرانسه،‌تقسيم‌شود‌)شاو،‌

‌.)522‌–‌552‌:1370

جنگ‌جهاني‌اول،‌در‌نهايت‌با‌شكست‌آلمانيها‌و‌عثمانيها‌

امضاي‌ با‌ شد،‌ مجبور‌ عثماني‌ امپراتوري‌ و‌ رسيد‌ پايان‌ به‌

معاهدة‌صلح‌با‌دولتهاي‌فاتح‌در‌نوامبر‌سال‌1918م.‌شكست‌و‌

تسليم‌خود‌را‌در‌جنگ‌بپذيرد.‌در‌پي‌شكست‌عثماني،‌بيشتر‌

ترك‌نشين‌ نواحي‌ برخي‌ حتي‌ و‌ امپراتوري‌ اين‌ مستملكات‌

آن،‌به‌اشغال‌نيروهاي‌فاتح‌جنگ‌)انگلستان؛‌فرانسه؛‌ايتاليا(‌

درآمد.‌يك‌كابينة‌طرفدار‌انگليس‌كه‌در‌استانبول‌روي‌كار‌

آمده‌بود،‌با‌دولتهاي‌فاتح،‌وارد‌مذاكرات‌صلح‌شد.‌اين‌کابينه‌

امضا‌ به‌ آنها‌ با‌ را‌ »سور«‌26 عهدنامة‌ فراوان،‌ امتيازات‌ دادن‌ با‌

سعي‌ فاتح‌ دولتهاي‌ از‌ يك‌ هر‌ که‌ بود‌ درحالي‌ اين‌ رساند؛‌

داشت،‌غنيمت‌بيشتري‌را‌از‌امپراتوري‌متلاشي‌شدة‌عثماني‌

بدست‌آورد.‌عهدنامة‌سور،‌براي‌امپراتوري‌عثماني‌خفت‌آور‌و‌

براي‌آرمان‌پان‌تركيسم،‌در‌حكم‌سند‌مرگ‌بود.‌قبل‌از‌اين‌

كه‌عهد‌نامة‌»سور«‌به‌امضا‌برسد،‌مسائل‌مختلفي‌بين‌نيروهاي‌

فاتح‌جنگ‌بوقوع‌پيوست.‌

در‌ پاريس«،‌ »صلح‌ كنفرانس‌ برگزاري‌ شروع‌ با‌ همزمان‌

تجزية‌ بمنظور‌ مختلفي،‌ برنامه‌هاي‌ 1919م.‌ سال‌ ژانوية‌

نواحي‌باقيماندة‌امپراتوري‌عثماني‌مطرح‌شد.‌علت‌به‌تعويق‌

افتادن‌دستيابي‌به‌يك‌توافق‌جمعي‌در‌اين‌كنفرانس،‌تنها‌

تضاد‌منافع‌بين‌كشورهاي‌فاتح‌بود؛‌نه‌در‌نظر‌داشتن‌حقوق‌

ملي‌ملل‌مغلوب.‌بريتانيا‌در‌اين‌زمان‌بيشتر‌به‌تأكيد‌لارنس‌

در‌پي‌آن‌بود‌كه‌به‌خواستهاي‌ملي‌اعراب‌پاسخ‌مثبت‌دهد‌و‌

اين‌خود‌بطور‌عمده،‌به‌بهاي‌صرف‌نظركردن‌از‌سوريه‌تمام‌

ميشد‌كه‌در‌اصل‌به‌فرانسه‌واگذار‌شده‌بود.‌فرانسه‌هم‌به‌سهم‌

اراضي‌خود‌اصرار‌داشت‌تا‌از‌اين‌طريق،‌موقعيت‌ديرينة‌خود‌

را‌در‌ساحل‌شرقي‌مديترانه‌)لوانت(‌حفظ‌کند.

26.‌Sevres.
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اميرفيصل‌در‌مقام‌نمايندة‌اصلي‌اعراب،‌در‌اين‌كنفرانس‌

شركت‌و‌بر‌شناسايي‌كامل‌حقوق‌ملي‌اعراب‌و‌تحقق‌وعده‌هاي‌

زمان‌جنگ‌تأكيد‌كرد.‌وي‌پيش‌از‌ورود‌به‌كنفرانس‌طي‌بازديد‌

از‌انگلستان‌و‌فرانسه‌از‌مقاومت‌فرانسه،‌آگاهي‌كسب‌كرد‌و‌

بمنظور‌برخورداري‌از‌حمايت‌بريتانيا،‌در‌تاريخ‌سوم‌ژانوية‌سال‌

1919م.‌قراردادي‌را‌با‌او‌به‌امضا‌رسانيد.‌برطبق‌اين‌معاهده،‌

امير‌فيصل‌از‌مهاجرت‌يهوديان‌به‌فلسطين‌و‌تأسيس‌»ميهن‌

ملي‌يهودي«‌كه‌در‌»اعلامية‌بالفور«‌27پيش‌بيني‌شده‌بود،‌تنها‌

در‌چارچوب‌يك‌كشور‌كاملًا‌مستقل‌عربي‌استقبال‌كرد.

27.‌Balfour‌Declaration.

بدنبال‌كنفرانسي‌كه‌در‌»سن‌رمو«‌28برگزار‌شد،‌در‌مورد‌

اين‌ در‌ عثماني‌تصميم‌گيري‌شد.‌ امپراتوري‌ عربي‌ بخشهاي‌

نظر‌ در‌ با‌ نواحي‌ اين‌ قيموميت‌ واگذاري‌ دربارة‌ كنفرانس‌

توافقهايي‌ اعراب،‌ محلي‌ تمايلات‌ دربارة‌ ملاحظاتي،‌ گرفتن‌

به‌ سوريه‌ بود،‌ شده‌ داده‌ وعده‌ كه‌ همان‌گونه‌ شد.‌ حاصل‌

فرانسه‌واگذار‌شد؛‌درحالي‌كه‌بريتانيا‌نيز‌به‌قلمروهاي‌خود‌

در‌فلسطين‌و‌عراق‌دست‌يافت.‌بدين‌ترتيب‌زمينة‌خشونت‌و‌

اغتشاشاتي‌كه‌جهان‌عرب‌را‌پس‌از‌جنگ‌جهاني‌اول‌تا‌زمان‌

كسب‌استقلال‌كامل‌فراگرفت،‌فراهم‌آمد.

28.‌San‌Remo.

de Latour B ., S . Q . (1), p . 182, 68×58 cm, Paris, 1766 ..)250‌:1386‌،ايران،‌امپراتوري‌عثماني‌و‌عربستان‌در‌نيمة‌دوم‌قرن‌هجدهم‌ميلادي؛‌مأخذ:‌)گنجي
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آخرين‌معاهدة‌منعقد‌‌شده‌با‌كشور‌عثماني،‌بدليل‌اختلافات‌

ظاهرآشتي‌ناپذير،‌ در‌ تضادهاي‌ نيز‌ و‌ متفقين‌ ميان‌ موجود‌

ميان‌گروههاي‌اقليت‌به‌‌تعويق‌افتاد.‌اين‌معاهده‌سرانجام‌در‌

ماه‌اوت‌سال‌‌1920م.‌در‌»سِور«‌به‌امضا‌رسيد.

وضعيت‌سرزمينهاي‌عربي‌عثماني‌)بعد‌از‌جنگ‌جهاني‌
اول(

پايان‌جنگ‌جهاني‌اول،‌بمانند‌نقطة‌عطفي‌در‌تاريخ‌نفوذ‌

انگلستان‌بشمار‌ميرود؛‌زيرا‌با‌فروپاشي‌قدرت‌عثماني،‌يك‌

رقيب‌قدرتمند‌منطقه‌از‌صحنة‌سياسي‌حذف‌شد‌و‌انگلستان‌

را‌ آن‌ خالي‌ بخوبي‌جاي‌ توانست‌ سياستهاي‌خود،‌ اعمال‌ با‌

پرکند.

انگلستان‌كه‌تنها‌قدرت‌حاضر‌در‌منطقه‌ از‌جنگ،‌ پس‌

محسوب‌ميشد،‌براي‌حل‌مشكل‌حملات‌وهابيها‌به‌كويت،‌

سال‌ در‌ عقير«‌ »كنفرانس‌ در‌ نهايت‌ در‌ شد.‌ عمل‌ وارد‌

1922م.‌موافقتنامه‌يي‌بين‌طرفين‌به‌امضا‌رسيد‌و‌مرزهاي‌

بين‌عربستان‌و‌كويت‌مشخص‌شد.‌كويتيها‌در‌اين‌مسئله،‌

بسياري‌از‌سرزمينهاي‌خود‌را‌از‌دست‌دادند.‌در‌اين‌عهدنامه،‌

شد‌ پيش‌بيني‌ كويت‌ اطراف‌ در‌ بيطرف‌ مرز‌ يك‌ همچنين‌

كه‌بعدها‌اين‌منطقه‌نيز،‌بين‌كويت‌و‌عربستان‌تقسيم‌شد‌

)آنفان،‌19‌:1380(.

در‌سال‌‌1938م.‌بدنبال‌كشف‌منابع‌عظيم‌نفت‌دركويت،‌

حكومت‌كويت‌تشكيل‌نخستين‌مجلس‌شوراي‌قانونگذاري‌و‌

تازه‌تأسيس‌عراق،‌ را‌اعلام‌کرد.‌در‌پي‌آن،‌دولت‌ مشورتي‌

ادعاهاي‌عثماني‌را‌در‌مورد‌حاكميت‌بركويت‌دنبال‌کرد؛‌در‌

نتيجه،‌روابط‌اين‌دو‌كشور‌رو‌به‌تيرگي‌گذاشت.‌مداخلات‌

بريتانيا‌در‌اين‌ايام،‌يك‌بارديگر‌موجب‌شد،‌مسئلة‌اختلافات‌

بين‌دو‌همسايه‌)عراق‌و‌کويت(‌به‌نتايج‌قطعي‌منجر‌نشود.‌

آمدن‌ بوجود‌ و‌ ترقي‌كويت‌ و‌ بدنبال‌آن،‌رشد‌ و‌ كشف‌نفت‌

و‌ کويت‌ توافق‌ موجب‌ درنهايت‌
‌
منطقه‌يي، جديد‌ شرايط‌

انگلستان‌شد‌و‌در‌سال‌1968م.‌اين‌دو‌کشور،‌قرارداد‌تازه‌يي‌

را‌به‌امضا‌رسانند‌كه‌بر‌اساس‌آن‌كويت‌رسماً‌استقلال‌يافت‌

)مجتهدزاده،‌‌210‌:1349–‌208(.

همچنين‌ و‌ عثماني‌ امپراتوري‌ فروريختن‌ از‌ پس‌

عرب‌نشين،‌ سرزمينهاي‌ از‌ بسياري‌ كردن‌ تحت‌الحمايه‌

شد،‌ ذكر‌ كه‌ همانطور‌ آن،‌ عاملان‌ و‌ بريتانيا‌ استعمار‌

آوردند؛‌ پديد‌ نامشخص‌ مرزهاي‌ و‌ حد‌ با‌ را‌ كشورهايي‌

بعنوان‌مثال،‌ميتوان‌به‌كويت؛‌عربستان‌و‌عراق‌اشاره‌کرد.‌

شريف‌ برداشتن‌ ميان‌ از‌ با‌ عربستان،‌ جزيرة‌ شبه‌ در‌ آنها‌

گمنامي‌ قبيلة‌ 1932م.‌ سال‌ در‌ وهابيان‌ كمك‌ با‌ و‌ حسين‌

حجاز‌ پادشاهي‌ به‌ يافت،‌ شهرت‌ »آل‌سعود«‌ به‌ بعدها‌ كه‌ را‌

به‌ را‌ حجاز‌ مذهبي‌ و‌ فرهنگي‌ تاريخي،‌ نام‌ اين‌ و‌ برگزيدند‌

»المملكى‌العربيه‌السعوديه«‌تغيير‌دادند؛‌البته‌نام‌جديد‌هرگز‌

در‌ نشد.‌ پذيرفته‌ اسلامي‌ مورخان‌ و‌ اسلام‌شناسان‌ جانب‌ از‌

حاكميت‌ انگلستان‌ جده«،‌ »پيمان‌ امضاي‌ با‌ 1937م.‌ سال‌

عربستان‌ پادشاه‌ و‌ شناخت‌ به‌رسميت‌ را‌ سعودي‌ پادشاه‌

موظف‌شد،‌روابط‌دوستانه‌يي‌با‌سرزمينهاي‌كويت‌و‌بحرين‌

و‌ديگر‌شيخ‌نشينهاي‌خليج‌فارس‌كه‌با‌انگلستان،‌روابط‌ويژة‌

مبتني‌بر‌تفاهم‌نامه‌داشتند،‌برقرار‌كند.

با‌ كه‌ بود‌ دريافته‌ بخوبي‌ بريتانيا،‌ استعماري‌ سياست‌

تقويت‌شيوخ‌وابسته‌به‌اين‌منطقه،‌ميتواند‌از‌يكسو‌نظارت‌

بر‌خليج‌فارس‌را‌تأمين‌و‌تضمين‌كند‌و‌از‌سوي‌ديگر‌با‌رشد‌

توسعة‌وهابيت،‌ريشه‌هاي‌سنتي‌و‌انقلابي‌اسلام‌را‌در‌منطقه‌

حكومتي‌ نظام‌ پيوند‌ در‌ بمرور،‌ سياست‌ اين‌ سازد.‌ نابود‌

آل‌سعود‌با‌امپرياليسم‌آمريكا،‌شدت‌وحدت‌بيشتري‌يافت.

بين‌النهرين‌ تاريخي‌ سرزمين‌ در‌ 1920م.‌ سال‌ در‌

عليه‌ منطقه،‌ آن‌ ايرانيان‌ و‌ شيعيان‌ جنبش‌ رودان(،‌ )ميان‌

تضمين‌ را‌ عراق‌ استقلال‌ انگلستان،‌ استعمار‌ سلطه‌گريهاي‌

كرد.‌متأسفانه،‌سلسلة‌پادشاهي‌در‌آن‌كشور‌جديد،‌در‌شمال‌

غربي‌خليج‌فارس‌بطور‌غيرمستقيم،‌وابستگي‌به‌انگلستان‌را‌

حاكميت‌بخشيد.‌سرانجام‌در‌سال‌1958م.‌رژيم‌سلطنتي‌از‌

ميان‌رفت‌و‌نظام‌جمهوري،‌قدرت‌را‌در‌دست‌گرفت.

بدين‌ترتيب‌بريتانيا،‌پس‌از‌جنگ‌جهاني‌اول،‌همچنان‌

بعنوان‌قدرت‌اول‌خارجي،‌در‌خاورميانه‌ايفاي‌نقش‌ميكرد‌و‌

اين‌موقعيت‌را‌در‌طول‌سالهاي‌قبل‌از‌جنگ‌جهاني‌دوم‌نيز‌

سلطه‌جويي‌ سياست‌ اول،‌ جهاني‌ جنگ‌ از‌ پس‌ کرد.‌ حفظ‌
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و‌استعماري‌انگلستان‌در‌خليج‌فارس،‌شدت‌بيشتري‌يافت.‌

چارلز‌ از‌چهره‌هاي‌مشهور‌خود‌به‌نام‌ با‌اعزام‌يكي‌ انگلستان‌

خود‌ استعماري‌ برنامه‌هاي‌ انجام‌ به‌ بحرين،‌ به‌ بلگريو‌29

اقامت‌در‌منطقة‌ او‌در‌مدت‌‌31سال‌ نظم‌جديدي‌بخشيد.‌

نقش‌ انگلستان،‌ استعماري‌ قدرت‌ تحكيم‌ در‌ خليج‌فارس،‌

مؤثري‌داشت.‌در‌نتيجة‌اقدامات‌او‌شرايطي‌پديد‌آمد‌که‌بعد‌از‌

رفتن‌انگلستان‌از‌خليج‌فارس،‌مشكلات‌ناشي‌از‌استعمارعليه‌

)تکميل‌ ماند‌ باقي‌ همچنان‌ ايرانيان،‌ بويژه‌ منطقه،‌ ساكنان‌

همايون،‌55‌-‌58‌:1380(.

ساير‌ به‌ نسبت‌ )كه‌ كويت‌ و‌ عراق‌ عربستان،‌ كشور‌ سه‌

كشورهاي‌عربي‌حوزة‌خليج‌فارس‌از‌قدرت‌و‌اهميت‌بيشتري‌

برخوردار‌بودند(،‌مانند‌ساير‌كشورهاي‌عربي‌حوزة‌خليج‌فارس‌

كه‌پديده‌هاي‌اجتماعي‌و‌سياسي‌استعماري‌منطقه‌بودند،‌در‌

خدمت‌قدرت‌استعماري‌موجب‌خود‌قرار‌گرفتند.‌شگفتي‌در‌

اين‌است‌كه‌در‌عراق،‌منافع‌استعمار،‌بشيوه‌يي‌بود‌كه‌حتي‌

تشكيل‌ جامعه‌شناسي‌ و‌ تاريخي‌ اصول‌ ابتداييترين‌ رعايت‌

انجام‌نگرفت؛‌بطوري‌كه‌شايد‌در‌جهان‌هيچ‌ كشور‌و‌دولت‌

كشوري،‌مانند‌عراق‌با‌ماهيت،‌تنوع‌اقوام‌و‌مذاهب‌گوناگون‌

وجود‌نداشته‌باشد.

سعودي‌ عربستان‌ از‌ بيطرف،‌ سرزمينهاي‌ بوسيلة‌ كويت‌

جدا‌شد؛‌بسبب‌داشتن‌منابع‌نفتي‌)ثروتي‌براي‌بيگانگان(،‌

كشور،‌ اين‌ ميساخت.‌ دور‌ عراق‌ از‌ را‌ آن‌ مرزهاي‌ استعمار‌

و‌ )عربستان‌ همجوار‌ قدرت‌ دو‌ تصرف‌ معرض‌ در‌ همواره‌

قشون‌ و‌ عراق‌ لشكركشي‌ با‌ است.‌ بوده‌ عراق‌ بويژه‌ عراق(،‌

»بعثي«‌به‌كويت‌و‌برپايي‌جنگ‌خليج‌فارس،‌بر‌همگان‌آشكار‌

شد‌كه‌نظام‌استعماري‌انگلستان،‌تا‌چه‌اندازه‌در‌پديدآوردن‌

معضلات‌خليج‌فارس،‌تأثير‌داشته‌است.

البته‌رويدادهاي‌منطقه‌يي‌و‌جهاني‌پس‌از‌جنگ‌جهاني‌

دوم،‌باعث‌ايجاد‌شرايط‌جديدي‌شد؛‌بگونه‌يي‌كه‌انگلستان‌

ديگر‌قادر‌به‌ادامة‌حضور‌خود‌در‌خليج‌فارس‌نبود‌و‌دوره‌يي‌

جديد‌در‌اين‌منطقة‌حساس‌بين‌المللي‌آغاز‌شد.

29.‌Sir‌Charles‌Dalrymple‌Belgrave.

بي‌ترديد،‌پس‌از‌جنگ‌جهاني‌دوم‌و‌با‌ورود‌امپرياليسم‌

خليج‌فارس،‌ در‌ سلطه‌ مسير‌ آمريكا،‌ يعني‌ تازه‌نفس؛‌

دگرگونيهاي‌بسياري‌پيدا‌كرد.

نتيجه‌گيري
اواخر‌ )از‌ را‌ جهان‌ تاريخي‌ حوادث‌ روند‌ بخواهيم‌ اگر‌

جديد‌ قدرتهاي‌ که‌ زماني‌ از‌ يعني‌ ميلادي؛‌ هفدهم‌ قرن‌

شدند‌ ظاهر‌ جهاني‌ سياستهاي‌ صحنة‌ در‌ کم‌کم‌ جهاني،‌

جغرافياي‌ صحنة‌ در‌ قدرت،‌ معادلات‌ در‌ جديدي‌ توازن‌ و‌

سياسي‌آن‌بوجود‌آوردند(،‌مورد‌مطالعه‌و‌بررسي‌دقيق‌قرار‌

نتيجه‌خواهيم‌رسيد‌که‌خاورميانه،‌ اين‌ به‌ بي‌ترديد‌ دهيم،‌

مستعد؛‌ انساني‌ منابع‌ ممتاز؛‌ ژئوپوليتيک‌ قابليتهاي‌ بدليل‌

براي‌ هميشه‌ انرژي،‌ سرشار‌ منابع‌ و‌ محيطي‌ توانمنديهاي‌

در‌ و‌ بوده‌ وسوسه‌انگيز‌ منطقه‌يي‌ برون‌ مداخله‌گر‌ قدرتهاي‌

طول‌قرون‌اخير‌بارها‌و‌بارها‌قوة‌قهريه‌را‌بجانب‌خود‌جلب‌

و‌جذب‌نموده‌است.‌در‌اين‌ميان،‌خليج‌فارس،‌بمانند‌مرکز‌

اين‌ حساس‌ و‌ حياتي‌ شاهرگ‌ بعبارتي‌ يا‌ خاورميانه‌ ثقل‌

نيز‌ و‌عثمانيها؛‌گاهي‌ پرتغاليها‌ منطقه،‌زماني‌تحت‌سيطرة‌

زير‌سلطة‌هلنديها‌و‌عثمانيها‌و‌در‌دوراني‌نسبتاً‌طولاني،‌زير‌

امروزه‌ است.‌ بوده‌ عثمانيها‌ و‌ انگليسيها‌ منازعة‌ مورد‌ و‌ نفوذ‌

نيز‌اين‌منطقه‌همزمان‌مورد‌توجه‌قدرتهاي‌مداخله‌گر‌غربي‌

ميلادي،‌ سوم‌ هزارة‌ آغاز‌ در‌ هرچند‌ آمريکاست.‌ رهبري‌ به‌

نگاهي‌ خليج‌فارس،‌ و‌ خاورميانه‌ به‌ اقتصادي‌ و‌ امنيتي‌ نگاه‌

متفاوت‌از‌گذشته‌است؛‌زيرا‌جهان‌غرب‌ضمن‌نياز‌به‌انرژي‌

با‌يک‌چالش‌غيرقابل‌جايگزين‌در‌ اقتصاد‌جهاني‌ در‌چرخة‌

ابعاد‌ايدئولوژيکي‌مواجه‌است‌و‌آن‌چالش،‌خيزش‌بنيادگرايي‌

و‌اسلام‌گرايي‌سياسي‌در‌منطقه‌است‌که‌تمدن‌مغرب‌زمين‌

را‌به‌چالش‌ايدئولوژيکي‌فراخوانده‌است.

اين،‌در‌طي‌چند‌قرن‌گذشته،‌حضور‌مستقيم‌ با‌وجود‌

و‌غير‌مستقيم‌عثمانيها‌در‌اين‌منطقة‌ژئوپوليتيکي،‌همواره‌

ترکهاي‌ حکومت‌ زمان‌ در‌ است.‌ بوده‌ نقش‌آفرين‌ و‌ پررنگ‌

جوان،‌آنها‌بدنبال‌اجراي‌يک‌سياست‌»ايره‌دنتيست«‌بودند.‌

امپراتوري‌ نقاط‌ ساير‌ به‌ آنها‌ بي‌توجهي‌ باعث‌ موضوع‌ اين‌

که‌ بود‌ مدتها‌ انگلستان‌ امپراتوري‌ که‌ آنجا‌ از‌ شد.‌ عثماني‌

و‌ بر‌خليج‌فارس‌ به‌سلطة‌همه‌جانبه‌ معطوف‌‌ را‌ نيروي‌خود‌
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کوتاه‌کردن‌دست‌ساير‌مدعيان‌از‌اين‌منطقه‌کرده‌بود،‌ترکها‌

يک‌حرکت‌ با‌ که‌ کردند‌ انگليسيها‌ نصيب‌ را‌ فرصت‌ بهترين‌

و‌هم‌سايرکشورها‌ و‌دقيق‌هم‌خليج‌فارس‌ برنامه‌ريزي‌شده‌

و‌مناطق‌مجاور‌آن‌را‌بطور‌کامل‌از‌دست‌امپراتوري‌عثماني‌

1913م.‌ سال‌ ژوئية‌ ‌29 روز‌ در‌ مثال،‌ بعنوان‌ کنند؛‌ خارج‌

موافقت‌نامه‌يي‌ميان‌بريتانيا‌و‌عثماني‌امضا‌شد‌كه‌به‌موجب‌

باز‌پس‌ بحرين‌ مورد‌ در‌ را‌ ادعاهاي‌خود‌ همة‌ عثمانيها‌ آن،‌

گرفتند.

‌در‌فاصلة‌سالهاي‌‌1899–‌1894م.‌كه‌لرد‌الژين‌بحكومت‌

زيرا‌ بود؛‌ گرفته‌ بخود‌ تازه‌يي‌ وضع‌ خليج‌فارس‌ رسيد،‌ هند‌

بدنبال‌امضاي‌قراردادهاي‌متقابل،‌بين‌شيوخ‌و‌دولت‌انگليس‌

ساير‌ بر‌ بريتانيا‌ آشكار‌ برتري‌ نيز‌ و‌ مختلف‌ امارات‌ حكام‌ و‌

رقباي‌سياسي؛‌از‌جمله،‌عثمانيها‌و‌بالاخره‌دور‌بودن‌منطقه‌

از‌دسترس‌عثمانيها،‌اين‌نواحي‌و‌كرانه‌هاي‌جنوبي‌و‌سواحل‌

كامل‌ نفوذ‌ زير‌ بعد،‌ به‌ 1899م.‌ سال‌ از‌ خليج‌فارس‌ غربي‌

سياست‌و‌قواي‌قهرية‌بريتانيا‌قرار‌گرفت.

جهاني‌ جنگ‌ پايان‌ در‌ آن‌ عاملان‌ و‌ بريتانيا‌ استعمار‌

تحت‌الحمايه‌ با‌ عثماني،‌ امپراتوري‌ فروريختن‌ از‌ پس‌ اول،‌

كردن‌بسياري‌از‌سرزمينهاي‌عرب‌نشين‌و‌نيز‌با‌اخراج‌کامل‌

عثمانيها‌و‌ايجاد‌كشورهايي‌جديد‌با‌حد‌و‌مرزهاي‌نامشخص‌

مانند‌كويت،‌عربستان‌و‌عراق‌پايه‌هاي‌حضور‌استعماري‌خود‌

را‌براي‌سالهاي‌طولاني‌در‌منطقه‌مستحکم‌کردند.
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